
 

  

  

*اهداف نهضت حسيني
 

 .لصلوة علي رسول االله و علي آله و اصحابهالحمدالله، وا. بسم االله الرحمن الرحيم

فاالله اولي بالحق و من رد علي هذا اصبر    فمن قبلني بقبول الحق): ع(عن الحسين
 . حتي يحكم االله بيننا بالحق و هو خير الحاكمين

 هاست راجع به قيام حسينست كه مدتا   دارم نتيجه پژوهشي ميچه عرضه آن
شود انجام  ميشناخته  ،حسين   ز به عنوان مكتبو حركتي كه امرو) ع(بن علي 

نه    رصد عين صواب است و حق، ود م كه صدكن مينه ادعا . گرفته است
جايي  مطلب در   ها را بدون اطمينان به درستيها، كه اينبه اين برداشتم نامطمئن

في نظر، كارا براي جواز ابراز ديدگاه مورد عني به لحاظ فردي، دلايلي. عرضه كنم
دانم و انتظار ندارم با  ميرويكرد قانع شوند را ن دانم، اما اينكه ديگران به اين مي

اما به هر حال، در قرآن . برآمده از يك پژوهش، به آن اكتفا كنند   شنيدن نتايج
 .»فبشر عبادي الذين ييستمعون القول فيتبعون احسنه«كريم توصيه شده است كه 

عاشورا ي  سال از واقعه 1350بيش از    ه الانمشكلي كه ما داريم اين است ك
ين تر عمده. گرفته   كمتر انجام مسألهگذرد و در اين مدت تحليل عقلي  مي

، اند داشته   برخوردهايي كه شيعيان و حتي علماء شيعه با اين داستان و اين واقعه
رنگ است  پر ،قدر در اين بعدقضيه آن. است برخورد احساسي و عاطفي بوده
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گاه به تنافي  كه(عقلاني خود را هاي  دهد انسان يافته مياوقات اجازه ن   ه گاهيك
  .عرضه كند) خيزد مياحساسي واقعه برهاي  معارضه با تحليل   و مخالفت و

برخي مطالب را  كه) در خلوت(كردند  ميياد دارم كه برخي بزرگان اقرار  به من
 مذهب خودپيمان و هم، همكيشدوست، همظاهراً در مجالسي كه افراد آن 

كه دانشمندان يك مذهب از اهل اي  ، يعني تقيه ستند بيان كنندتوان ميدانستند، ن مي
كه از مخالفان فكري خودشان اي  تقيه   است تا تر ند، سنگينكن ميمذهب خودشان 

 . ندكن مي

اي  يمانده، در بعضي كتب تاريخ   جاستان عاشورا و آثاري كه از آن بهجزئيات دا
شود كه    تواند مطمئن مياست كه وقايع آن زمان را تثبيت كرده و انسان نه  آمده

 . كند مي پيدا   درصد صحيح است و نه اطمينان به بطلان آن آن تاريخ صد

تاريخ را   .است دست آمده ون و گاه متعارضي در اين مورد بهگوناگهاي  گزارش
اگر . ديگري براي كشف آن وجود ندارد   هابداً را. كنند مي تبيينها  همين گزارش

د به برخي توان مي،  كسي اطلاعات قوي و محكم نقلي در دست داشته باشد
. و گمان چيزي را اثبات كردتوان با حدس  مين جزئيات آن، علم پيدا كند وگرنه

نگارد عين واقعيتي  ميمعلوم نيست آنچه او    تازه. نگاري كندنگار بايد واقعهتاريخ
چنان گاهي آن ،واقعهي  گستره اشد كه اتفاق افتاده، چون انسان محدود است وب

  طور هميشه اين. د گزارش كندتوان مياست كه فقط بعضي از وقايع جزئي را 
. قت حادثه را بيان كندنيست كه بيان قسمت كوچكي از حادثه، بتواند كلّ حقي 

است  تعارض با آنچه واقعيت يافتهبرداشت منفي و يا م   تواند مي   نگارحتي تاريخ
 . را گزارش كند) بدون آنكه قصد دروغ گفتن داشته باشد(

در تبيين تاريخ، مورد تحليل قرارداد،  توان ميين مطالبي كه تر بنابراين، عمده
به دست ما    )ع(بياناتي است كه از صاحب اصلي اين واقعه يعني حسين بن علي

، تنها ها اين تعارض   در ميان). متعارض است كه آنها هم مختلف و گاه(رسيده 
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يك  گيرد اين است كه انسان ببيند كدام ميكه پيش پاي عقل قرار اي  گزينه
لذا . مرسوم علمي و تحقيقي تاريخ سازگارتر استهاي  تر است و با روشمعقول

مطمئن باشد كه ) اگر بررسي علمي دقيق هم كرده باشد   حتي(تواند  ميكس نهيچ
 آنها را درك كرده و به ديگران منتقل درصد واقعيت را كشف كرده يا صد
 . كند مي

م كه در تاريخ اسلام، آنهايي كن ميعرض    م وكن ميبا اين حساب مطلب را آغاز 
است عبارت است از اينكه حكومت در  تر مطمئن شنقل است  تر كه مسلم

ول خدا را به عنوان مدينه آغاز شد كه رس   مجموعه شريعت، با انتخاب مردم
الا (مردم مدينه بودند    چون ايشان فرد مورد اتفاق. خودشان برگزيدند حاكم بر

 لااقل كساني كه ايمان به رسول را). قليلي مانند عبداالله بن ابي و همراهان وي
قبول كرده بودند، ترديد نكردند در اينكه حاكميت او را بپذيرند ولي علت 

انشعاب . اين بود كه فردي مورد اتفاق همگان نبود) ص(بر بعد از پيغم   اختلاف
بعد از پيامبر بر هاي  حكومت. رسد ميشود كه توافق به انتها  مياز جايي شروع 

چنان كه حكومت پيامبر بر اساس بيعت شكل هم(اساس بيعت شكل گرفت 
ه يك اما انتخابي بود كه گا) حسب ظاهر   به(يعني به نوعي، انتخابي بود ) گرفت

فتند يا بيعت گ ميعني ي. شد ميداده ن گزينه بيش نداشت و به مردم اجازه مخالفت
 .كنيد يا كشته شويد

در . بينيد مي) ع( مؤمنينخدا تا زمان حكومت اميرال   اين روند را بعد از رسول
 .مخالفت با منتخب مردم داده شد   اجازه ،باراولينبراي  مؤمنينحكومت اميرال

بيعت ) ع(كساني رسماً با علي ) شدن   به محروميت و يا كشته بدون تهديد(
چون روند قبلي (ابن عمر و بعضي ديگر   درشتي مانند عبدااللههاي  مهره. ندكن مين

ي م، با او برخورد نظا كرد ميكرد و بيعت ن ميكسي مخالفت  اين بود كه اگر



  داري بيم و اميدهاي دين 38

از دوستان  بودند عادت كرده به تهديد مخالفانكه بعضي از اين افراد ) شد مي
 . مانع شد مؤمنينتهديد كنند، ولي اميرال خواستند مي) ع(علي 

كه (يم كن ميكه گذر  مؤمنيناميرال   از زمان. دكن ميهم اين قضيه ادامه پيدا  باز
انشقاق و دوگانگي حاكميت در جامعه اسلامي تجربه شد، معاويه در شام و 

ر كوفه و حجاز و يمن و مصر و اميرالمؤمنين د   مناطق زير فرمان خودش و
كه در حكومت اميرالمؤمنين و    افتد اين است ميكه اتفاق  هبه هر حال آنچ) ايران

 ،عني حق مخالفتيد، كن ميپيدا    حكومت پس از ايشان، باز همان روند ادامه
ها  خيلي   رسد ميكه به حكومت ) ع(امام مجتبي . شود ميته خرسميت شنا به

عني عدد مخالفان كم نبوده اما مواجه با مخالفت اكثريت ي. ندكن ميمخالفت 
دنيوي براي آنان هاي  و برآورد ندكن ميبرخي از آنهايي كه مخالفت . شوند  نمي
تر بود، به طرف بخش دوم حاكميت اسلامي، يعني حكومت شام، گرايش مهم
). نه كافرو مسلمان بود  معاويه هم .مسلمان بودند  همه مخالفان، (كنند  مي پيدا

دهد  مينشان ) به او درست باشد   اگر نسبتش(البته يزيد با آن شعري كه خواند 
 ، رويكردي انكاري و كفر آميز داشته)ص(نسبت به شريعت و نبوت پيامبر خدا 

 .است

حق مخالفت . نيستها  اين داستان) شام(ديگر حاكميت    به هر حال در بخش
 لفان يا از حقوق مشروع خويش محرومشود و مخا ميت شناخته نيرسم به

 . رسيدند مي شدند و يا به قتل مي

فرهنگ و تقابل فرهنگي درون يك نظام فكري تازه پايي مثل اسلام و    اين
به شكست بخش    اسلامي، كه هنوز نيم قرن از عمر آن نگذشته، منجري  جامعه

در ) المؤمنينرامي(شناسد  ميرسميت آن كه حق مردم را به. شود ميشناس حق
كنند كه  مي و تصور اند هاي ملوك الطوايفي خو گرفتهميان مردمي كه به حكومت
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بايد قاطع باشد و قاطع بودن را با قاتل بودن و ديكتاتوري مساوي    حاكم
 . شوند ميماند و امام مجتبي راهي حجاز  ميلذا معاويه . يابد، جايي نمياند دانسته

يعت همان تيپ مخالف با معاويه وقتي كه صحبت ب پس از اين جابجايي قدرت،
با معاويه ) ع(مجتبي    برخي ياران امام. ندكن ميمخالفت اي  آيد، عده ميميان به

) ع(تا وقتي كه زنده بود، سيدالشهدا   كه بيعت نكرد از جمله كساني. بيعت نكردند
ايم كرده درست   مسائل احساسي كه براي خودمان من كاري به باورها و .بود

مخالفت كرد، امام    از جمله كساني كه حتي با صلح امام مجتبي رسماً ابراز .ندارم
تو : به برادر بزرگوارش گفت. مخالفت نكرد و پذيرفتعملاً اما . حسين بود

معاويه . مكن ميجنگم، اما بيعت ن ميپذيرم و با اينها ن ميتو را    امامي و من تصميم
امام حسن مجتبي . رها كرد و اصرار نورزيد. سين آشنا بودح   هم با روحيات امام

قبول    بار بود كه معاويهاين اولين. ار حسين نداشته باشيدكاري به ك: هم گفت
 .يا افرادي را به عنوان مخالف، تحمل كند كرد كه فرد

كه مخالف    فردي. اسلامي رسيدي  معاويه با آن صلح به حاكميت مطلق بر جامعه
با حكومت خويش را  آميز مسالمتتافت، قبول كرد كه حق مخالفت  يمنرا بر

حقوق بگيرند و  المال بيتاسلامي وي از ظاهراً    بپذيرد و كساني در حكومت
امان آن حكومت    كسي متعرّض آنها نشود و در مخالف حاكميت وي باشند و

واهي ديگر، به ي ها البته معاويه گروه زيادي از مخالفان خويش را به بهانه. باشند
گونه تعرضي به به اين روش ملتزم نماند ولي تا زنده بود هيچعملاً قتل رساند و 
حكومت خود را با زمان امامت امام  آخر سال 10و حتي    نكرد) ع(امام حسين 

پس از وفات برادر نيز به عهد و ميثاق ) ع(امام حسين . حسين سپري كرد
 .گونه تخطي نكردبود و هيچ پايبندعملاً برادرش با معاويه، 

اي  وصيت نامه) كند ميو پيري به هر حال آدم را محتاط (معاويه كه پير شده بود 
را براي يزيد نوشت و سعي كرد با استفاده از تجارب خويش، فرزند را در امر 
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به هر حال (برداشته باشد    بدون اينكه دست از اعتقادش. حكومت، راهنمايي كند
كند، گمان    نامه را اگر كسي نگاهرا تعديل كرده بود، آن وصيتن او گذر زما

  د كه يك فرد بسيار سياسي وكن ميگمان  د كه معاويه نوشته باشد، بلكهكن مين
خود    به جانشين) را نوشتهاست آنها  كسي كه حتي پايبند به يكسري ارزش 

ته سعي كن تا از او الب. با كساني مانند حسين بن علي درگير نشو :دكن ميتوصيه 
او با من هم بيعت . دكن ميدانم كه چنين كاري را ن ميبگيري، ولي من    بيعت
پخته بودن، گرفتار خاطر ناو بهنكرد    پدر، عملي  ولي يزيد به توصيه. نكرد

از واقعه كربلا و به فاصله كمي    دانيد بعد ميطور كه ناهنجاري شديد شد و همان
شديدي به قدرت امويان زد و آن را ي  م توابين شد كه ضربهپس از آن، دچار قيا

 .براي مدتي برچيد   در منطقه عراق

اسلامي ي  يت شرعي جامعهمسؤول، )ع(قبل از فرا رسيدن امامت حسين بن علي 
اساس فرامين الهي و  اما پس از تصدي مقام امامت، بر. محول نشده بود به او

خلافي ديد    د، وي بايد الگوي دين باشد و اگربه او گفته بو) ص(آنچه كه پيامبر
دعوت  امر به معروف و نهي از منكر، جز(بايد امر به معروف و نهي از منكر كند 

لي إن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر دعاء إبه حق چيز ديگري نيست؛ 
 ).)ع(امام حسين  .الإسلام

از    ،لقي رأفت و تلقي خشونتامروز، دو خط ت   البته از موقعي كه اسلام آمد تا
وقتي كه خلفاي  مؤمنيناميرال. بوده است و خواهد بود   دين به عنوان دو برداشت
را بگويد از » عمر«  خواهد وصف الحال ميد، وقتي كن ميقبل از خودش را تحليل 

؛ حكومت ديني را در فجعلها في حوزة خشناء يغلظ كلمها و يخشن مسها« :عبارت
 بهره» بار بودكه گفتار و رفتارش خشونتاي  قرارداد، به گونه خشونتي  حوزه

بار او در گفتار رويكرد خشونت«گويد، چيزي جز  ميعيب عمر را وقتي  .گيرد مي
دين را و حكومت ديني را در موضع « :گويد ميفقط . كند ميرا بيان ن» و كردار
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وي با مردم بسيار قرارداد كه كلامش تند و تماس او با مردم و رفتار    خشني
بسيار دچار لغزش  مسألهخاطر همين و دشواري بود و به   خشن و همراه با سختي

من اشتباه كردم : جرأت آن را داشت كه بگويد   شد ميشد و اگر دچار لغزش  مي
و (...مثبت قضيه نيز هست ي  حاوي جنبه، اين بخش آخر. »كرد ميو اين كار را 

شود كه جرأت كند و  ميخيلي كم كسي پيدا ...). ار منهايكثر العثار فيها و الإعتذ
دوم گرچه لغزش بسياري ي  خليفه ،گويد مي )ع(علي. »اشتباه كردم  «: بگويد

  .كرد مي خواهي همولي در بسياري موارد، عذرداشت 
با ) انا ارسناك رحمةللعالمينو داستان رحمت كه؛ (خوب اين داستان خشونت 

دانيم، چون بسيار  ميي حق و باطل، حدودش را نوضعيت در هم آميختگ اين
دائماً كلمات بايد و    سخت است و خود ما هم دچار فرهنگ خشونت هستيم و

يعني ما هم دچار همين . بريم ميكار هدر گفتارمان ب و اصرار را تأكيدنبايد و 
 . ايمفرهنگ عمومي جامعه ايم و متأثر ازخشونت شده   فرهنگ

ي  يك بحث نظري نيست و فقط جنبهصرفاً خشونت و رحمت بحث ديگر اينكه 
و خصلت مردم كه    گردد به خوي ميندارد، بلكه در برخي از جهات، برتئوريك 

در دورن وجودشان ها  آني  و بدون ارادهها  بخشي از آن، خارج از اختيار انسان
اد خودتان كه به اراده و رشد و پيچيدگي زيهاي  شما بچه. جاي گرفته است

كي سراغ ي. ديگري طبع ظريف دارد كي طبع غليظ دارد ويبينيد،  ميرا  اند نرسيده
است    كي بد اخلاقيرود و ديگري سراغ آرامش و مهرباني،  ميتندي و خشونت 

 .حوصله است و ديگري پرحوصلهو ديگري خوش اخلاق، يكي كم

و خشن باشد  تند   اگر طبع ما طبع. اينها در گرايش به دين نيز نقش دارند
عني هنگامي كه آيات قرآن، روايات و يرود،  مي ما هم به سمت خشونتي  علاقه

گيريم  مي گذاريم، وقتي در مقام تعارض ادله قرار  تاريخ را جلوي خودمان مي
حال ). كنند مي همگي در اين موقعيت اقدام به گزينش(زنيم  مي دست به گزينش



  داري بيم و اميدهاي دين 42

سمت متوني كه با گرايش به خشونت    م بهروي مياگر طبع ما تند و خشن باشد، 
، )چنين تاريخو هم(چون سنت به شدت مبتلا به معارض است . سازگارتر است

خواهد سره و ناسره كند، آنهايي راكه با طبع خودش سازگار انسان وقتي مي
متفاوت ها  او تند باشد و يا آرام گزينش   عني اگر طبعي. دكن مياست انتخاب 

 .شود مي

اين تفاوت در  طبيعتاًصحنه تاريخ هم    جهت را اگر توجه كنيد آن وقت در اين
 چيزي را چون خشونت غير اصولي تلقي ،يابد، من مي پذيرش گزارشات تحقق

و واقع است    اين عين حق: گويد ميپذيرم و ديگري آن را پذيرفته و  ميكنم ن مي
حق و واقع دانست، از لذا وقتي كه گزارشي را عين . جوري باشد و بايد اين

با ) هدي باشندي  كه ائمه(افراد مدافع حق را    پذيرش آن ابائي ندارد و از اينكه
خواهد خود و زيرا مي. همان تلقي خودش منطبق كند، پرهيز نخواهد كرد

پذيرم، به  مي من هم كه سخن متفاوتي را. برداشت خويش را نيز حق تلقي كند
وجود ذهني و  تر كاملي  ام هر فردي، نسخهدر حقيقت ام. گونه استهمين

امام من هم يك امام حسين منطبق با طبع من خواهد . خارجي همان فرد است
 .ارتباط برقرار كنم توانم با او ميبود و گرنه من ن

و طلب صلح جو وند با امام حسين مهربان و مسالمتتوا ميآدم خشن ن
امام حسيني باشد اهل غضب  ،حسين اوبايد امام . ارتباط برقرار كند ،طلب اصلاح

كشد،  مي هم كه حركت او را تحليل كرده و به تصوير   وقتي. و انتقام و خشونت
  اگر يك كسي. امام حسين شمشير برداشت و رفت به جنگ يزيد: گويد مي
به جنگ ) ع(طبق كدام نقل معتبر، امام حسين : گويد ميتحليلش مانند من باشد،  

گشت؟ در حالي كه  مين   اشدنبال مأمني براي خود و خانواده هيزيد رفت؟ مگر ب
 داد؟ ميكسي به او پناه ن
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اما براي دفاع منطقي از گزينش خويش، بايد دلايل ام  بله من هم گزينش كرده
كند برداشت و تحليل  مي بنابراين، هركس كه تصور. داشته باشماي  قانع كننده

دلايل قانع كننده ي  جز ارائهاي  چاره دارد،) ع(صحيحي از حركت امام حسين 
من براي تحليل مورد نظر خود، به متن سخنان . براي خود و شايد ديگران، ندارد

سعي هم بر اين . كنم مي استناد) ع(امام حسين هاي  و هفده مورد از موضع گيري
ه بخش باشد تا مطمئن گردم اين برداشتي كاطمينان  ) المقدور حتي(ها  بوده كه نقل
اين سخنان و . دارم صحيح است )ع( الشهداءآخر زندگي سيدهاي  از تاريخ ماه

يم، كن ميارائه است، چون اگر با كسي بحث    و قابلام  را ثبت كردهها  گيري موضع
 .او را بدانيمهاي  لازم است كه پاسخ پرسش

نيز  ديگران. كنم مي ارائه) ع(امام حسين    حالا من تصوير مورد نظر خود را از
م كه در كن مي   ولي خواهش. ايد كه زياد شنيده اند ديگري را ارائه كردههاي  تصوير

ه تحليل را از من قبول نكنيد و حداكثر به عنوان ديدگاهي باشد ك اين ،درجه اول
پس از شنيدن، . ايدشنيده) ع(مند به امام حسين از فردي مؤمن به اسلام و علاقه

خواهم  ميبنابراين، . دست به گزينش بزنيدنهايتاً و  به بررسي و تحقيق پرداخته
. است تر و با واقعيت گزارش شده، منطبق تر صحيحها  يك از تحليلببينم كه كدام

) ع(اين ماه منتسب به امام حسين   شود براي اينكه دراي  عني اين ديدگاه، انگيزهي
رسي كنيم و كربلا، بري  گوناگون را در خصوص واقعههاي  مواضع و ديدگاه

 .طرف باشيم بي در اين داوري، المقدور حتيو  استيك درست ببينيم كه كدام

شويم و در تمام  مي   گويند كه ما از كوچكي با عشق حسين بزرگ ميآقايان نيز 
شده    مجالس از عشق امام حسين گفته شده است و از مكتب امام حسين گفته

گر اين تصور و تصوير ما از ا. است و اينكه خون بر شمشير پيروز است
د و اگر كن ميباشد يك نتيجه دارد و خبر خاصي را توليد ) ع(بن علي  حسين

 .آورد ميتصور ديگري را مطرح كرديم، نتيجه ديگري را به بار 
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 اگر فشار« :پيش گفتند   ها شايد شما يادتان باشد كه بعضي از بزرگترها، سال
مقصود ايشان اين بود ظاهراً . »يمكن ميرد دشمنان زياد شود، ما هم حسيني برخو

در برابر ) ع(خوب اگر اين است، بايد ديد حسين . كنيم مي خشن برخورد كه 
  در) خداي ناكرده(فشارهاي مخالفان خويش، دست به شمشير برد يا ما 

) ع(رويم كه نوع ديگري از ظلم به حسين بن علي  ميمان داريم به جايي  تحليل 
ظلم كنم و ) ع(خودم به حسين    البته شايد هم من با تحليل. مزني مي را رقم

گير و تصوير كشم كه ايشان را فردي گوشه حركت ايشان را طوري به
  ديگران نداشته است؟ ترسيم كنم كه كاري به كار  طلب  يتعاف

 ترسيم كنيم و طلب خشونت   ك تصوير اين است كه امام حسين را مانند افرادي
  خواهد ميكسي قرار دهيم كه ني  اينكه امام حسين را به منزلهيك تصوير هم 

 .دد وجود داشته باشتوان ميالبته تصوير سومي نيز . قدم از قدم بردارد 

  جايي كه ما از صفر. حد متوسط بهتر است: گويند مي طبيعي است كه همه ،حال
هاي  تاست ولي در مقام تطبيق بر واقعي 50سط، رقم تا صد داريم، نقطه و 

كجاست؟ البته با اطمينان و قطعيت  50، اين رقم ها خارجي و تحليل آن واقعيت
توانيم نزديك شويم و بين احتمالات مختلف  مينظر كنيم، ولي يم اظهارتوان مين

من ديدگاه مورد ترجيح و اطمينان . داراي قرينه، برترين احتمال را برگزينيم
 :مكن مي   گونه بيانخودم را اين

هايي  چه صحبت) ع(كنيم و ببينيم كه حسين بن علي    غاز، لازم است ترسيمدر آ
اين سخنان نيز آيا معارضي دارد يا خير؟ اگر مبتلا به نقل معارض . كرده است

اگر در همين مثلاً هست، كدام گزارش به لحاظ كمي و كيفي، ترجيح دارد؟ 
رش دهند كه از نظر اطمينان به و چهار نفر آن واقعه را گزا   ن اتفاقي بيفتدشهر، الآ

صداقت آنان، همگي در يك سطح باشند و يك نفر آنان به يك شكل و سه نفر 
بيشتر ها  يك از گزارشديگر به شكلي ديگر آن اتفاق را گزارش كنند، به كدام
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بيشتر و معتبرتر اين هاي  ادعاي من اين است كه گزارش اطمينان كرد؟ توان مي
هاي  ، ساير گزارشها بايد مورد استناد باشند و در برابر آن بزرگ، بيشتري  حادثه

 .معتبر دانست توان ميمعارض را ن

. يمكن ميبراي روشن شدن زواياي اين حادثه، از زمان حكومت معاويه شروع 
عني نوبت يرسد،  ميامامت به حسين بن علي ) ع(وقتي بعد از شهادت امام حسن  

 به امور اجتماعينسبت توانست  ميكه ن(رسيد  )ع(امام حسين   يت ديني بهمسؤول
هاي  شناسيم نسبت به امور اجتماعي حرفيتفاوت باشد يعني ديني كه ما م بي

براي معاويه خبر آوردند كه حسين بن علي ها  خبرچين) بسيار و با اصراري دارد
امام هاي  ، موضع گيريها علت اين گزارش. در تدارك قيام و خروج عليه توست

پيغمبر فرمودند كه اگر كسي «: فرموده بود بود كه در جاهاي مختلف حسين
نقل به ( »معاويه را بر منبر من ببيند و عليه او اقدام نكند، به من جفا كرده است

 ).مضمون

گونه حركت عملي عليه معاويه زد ولي هيچ ميها را بله امام حسين اين حرف
خاطر اينكه پايبند به. زمان بعد از آن و نه در) ع(نه در زمان امام حسن . كرد مين

معارضه عملاً البته به بعضي از افرادي كه . بود   به عهد و پيمان برادرش با معاويه
مؤمني كه مورد تعرض هاي  به عنوان انسان(بودند    كرند و اهل مبارزه مي

كرد  ميكرد، ولي خودش اقدام به قيام مسلحانه ن ميكمك ) حكومت جور بودند
اگر هم كمك مالي . گرفت ميكدام از اين مبارزات را بر عهده نيت هيچسؤولمو 

به اين نظر رسيده بودند كه باب اين بود كه كساني    كرد، از مي يا تبليغي به آنان
كه در اين خصوص رغم اينشان مبارزه با حكومت جور است و امام عليوظيفه
چون به عهدي كه برادرش (كرد  ميمثل آنان را بر دوش خود احساس ناي  وظيفه

خودش را متعهد به آن عهد و پيمان ) بسته، وفادار بود - المسلمين بود   كه امام-
 ،كرد كه عهد شكني كند چون وفاداري به عهد ميتصور ن   ديد و هيچ وقت مي
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حتي اگر وفاداري به عهد و   . جزء واجبات اوليه شرعي و عقلي بشري است
. جزء گناهان كبيره است جايز نيست و ،باشد نقض عهدبه ضرر انسان  ،پيمان

نامه را صلح«: يعت نكرد، ولي گفته است كهبا اينكه خودش ب) ع(بنابراين، امام 
 .»دارم   قبول

 كساني   حتي برخي از. نامه را نيز نپذيرفتندكردند، صلح ميكه مبارزه  آن كساني
  شوند و علما هم ميز آنها ياد كه عظمت دارند و محترمند نزد شيعه و به نيكي ا

 به صراحت) ع( آمدند خدمت امام حسن ميآنها را قبول دارند، وقتي كه  
ي  خواركنندهاي   السلام عليك يا مذلّ المسلمين؛ سلام بر تو  «: گفتند مي

اين دسته افراد چون . اين اتفاقات، اينها شيعيان پاكي بودندي  با همه» مسلمانان
به مبارزه و قيام دست زنند، ولي امام د توانستن مييرفته بودند، نامه را نپذصلح

نامه را قبول دارم و چون گفته بود من  چون گفته بود كه من صلح) ع(حسين 
  ام، ديگر مخالفت نكرد و تاچون گفته بود قرارداد را پذيرفتهبرادرم هستم و    تابع
  .ي حكومت معاويه انجام ندادگونه اقدامي براي براندازمعاويه زنده بود، هيچ 

كرد، چرا كه كمك به مؤمنين بود و وظيفه شرعي  ميمخالفين كمك هم    البته به
سلاح بخرد و ها  كمك كند، نه اينكه براي آنها  ، به آنها داشت كه در گرفتاري

شد،  مي اقدام خلاف عهد شمردهي  بگويد برو جنگ كن، چون اين هم به منزله
امر به معروف و ي  البته وظيفه  . كرد مي انساني آنان حمايت بلكه فقط از حقوق

به همين خاطر . گاه فراموش نكردهيچ را هي از منكر نسبت به حكومت معاويهن
ين انتقادات را از او و تر نوشت، شديد مي يي كه به معاويهها در بيان سخنان يا نامه

 .كرد مي ابراز شحاكميت

در مورد اقدامات شفاهي ها  از برخي گزارش) ع(سين به امام حاي  معاويه در نامه
وي ي  عليه حاكميت خود و اقدام بر خلاف عهد نامه )ع(و عملي حسين بن علي

  چون(كند  مي كند و در ضمن، ايشان را تهديد مي اظهار نگراني) ع(با امام حسن 
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ند، داند كه امام حسين كسي نيست كه مخفيانه كاري بك ميمعاويه زيرك است و  
قدر جرأت و شهامت داشت كه حرفش  فعاليت پنهاني نداشت، اين عني اصولاًي

كرد ولي اهل كار ديگري نبود، خوب  ميعلني بزند، انتقادهاي شديد از معاويه    را
يي هم كه گزارشگرها به امام ها شنيد و البته دروغ ميانتقادها را    معاويه هم

 ).نيدش مي را گفتند   بستند و به وي مي مي

فقد    بسم االله الرحمن الرحيم اما بعد«: نويسد ميدر جواب نامه معاويه، امام چنين 
؛ االله ان انقض عهداً عهده اليك اخي الحسن وصلني كتابك و فهمت ما ذكرت، معاذ

به خدا : گويم ميحال    تو به من رسيد و مطالب آن را فهميدم ولي با ايني  نامه
. »كنم   با تو بسته است را نقض) ع(هدي كه برادرم حسن كه بخواهم ع برم مي پناه

طور كه خداوند به پيغمبر خودش اجازه همان. يعني؛ من اهل نقض عهد نيستم
كه با مشركين بسته بود نقص كند، لذا عهدي را كه برادرم با    نداد كه عهدي را

) ده استمسلماني كه از نظر حسين بن علي به فسق آلوده ش البته(توي مسلمان 
شكنم، چون عهد و پيمان است و فرقي ندارد كه طرف  ميبسته است را هرگز ن

 .بند به آن هستمفاجر باشد يا محسن، من پاي   مقابلش

، فإنه اوصله اليك الوشاة، الملقون بالنمائم و المفرقون بين  ذكرت من الكلام و اما ما«
ي كه يادآوري كردي، همانا ؛ اما برخي از مطالبالجماعات، فإنهم واالله يكذبون

ها آنها كه كارشان القاء بدبيني بين آدم   چيني است وهايي كه كارشان سخن آدم
آن چيزهايي كه در نامه . اند داده   و دروغ به تو گزارش اند آمده است آنها پيش تو

القائات آن افراد اش   چنين و چنان كردي، اينها همه :گويند ميكه اي  نوشته
؛ آنهايي كه هنرشان لمفرقون بين الجماعاتا« اند است كه به تو خبر داده چين سخن

 عني؛ گرچه مني(؛ وانهم واالله يكذبون... اين است كه بين اجتماعات تفرقه بيندازند
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) گويم، ولي ميمن اگر كاري كرده باشم، با صراحت . ترسم مين   قدرت تو از تو و
 .»گويند ميقسم به خدا، آنها دروغ 

امام حسين را  ،چون معاويه. شود ميقانع ) ع(كه معاويه از پاسخ امام    است جالب
: گويد ميفرد مخالف    ما هستند كساني كه اگر خودي  شناسد ولي در جامعه مي

عني ي. ندكن ميمن اين كار را نكردم، اين حرف را نزدم و من ترسي ندارم، قبول ن
 شود و جامعه را دچار بحران ميه چين، باعث فتندلي افراد سخن در اينجا بد

 .كند مي

امام حسين اعتماد ي  به نامه   در پاسخ به معاويه، من) ع(پس با اين بيان امام 
عليه  حسين كسي نبود كه پيمان صلح برادرش را نقض كند و: گويم مي و مكن مي

 .حاكميت، دست به شورش بزند

البته اصل مقتل  .ف استنخمقتل ابي م عاشورا،ي  يكي از مدارك اصلي واقعه
ابومخنف همان كسي است كه در زمان امام جعفر . ابومخنف به دست ما نرسيده

او اولين . و مورد وثوق بود) ع(شاگردان امام صادق    كرد و از مي زندگي صادق
 .كربلا را نوشته استي  كسي است كه واقعه

  دن آب رفتحضرت عباس در روز نهم براي آور«نف است كه خدر مقتل ابي م
بدون اينكه بدانند، در همه يا اكثر (براي همين است كه همه افراد » و شهيد شد 

از نظر تاريخي ضمن ). دانند ميروز نهم را روز حضرت عباس  ، شيعيهاي  محيط
نگاران معتبر نيز بوده ها است، مستند تاريخترين مياينكه اين كتاب يكي از قدي

عاشورا و مقدمات ي  در خصوص واقعه» يخ طبريتار«براي مثال، مطالب . است
 .است آن، در واقع، رونوشتي از اين كتاب

هنگامي . ايد زياد شنيده   شويم كه آن را مياكنون وارد جريان تاريخ بعد از معاويه 
) ع(حسين بن علي    گيري او در رابطه بااولين تصميم ،رود ميكه معاويه از دنيا 

 .است گرفتن بيعت يا جان حسين
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همان (است    حسين بن علي هنگامي كه كنار قبر پيغمبر با عبداالله بن زبير نشسته
بينيد حالا كنار هم عبداالله بن زبير كه در جنگ جمل اساس فتنه بود، مي

، ديگر  و كاري به گذشته ندارند و حالا كه چراغ آن فتنه خاموش شده اند نشسته
ديگر را دائم در نظر آورند يكاينكه اشتباهات زندگي كنند نه  وار بايد با هم برادر

ما اگر بعضي از رفتارهاي فرد خاصي را نپسنديم . تا روز قيامت قهر باشند   و
همان عبداالله بن زبير كه طلحه و زبير را . براي هميشه با او قهر كنيم   خواهيم مي

اشت كلام گذ ميكرد كه در جنگ بايستند و ن ميو آنها را تحريك    كرد مياغوا 
پيكي از ) اند حالا با حسين بن علي كنار هم نشسته  حضرت امير در آنها اثر كند، 

گويد امير شما را فرا خوانده و هر دو را احضار كرده است  ميآيد و  ميدارالاماره 
زمان خودش بود و در    مورد توجههاي  زيرا عبداالله بن زبير نيز يكي از شخصيت(

 شود، او و يارانش نيز سركوب ميكربلا واقع ي  از واقعهجريان مكه نيز كه پس 
بن زبير    شوند و اين توجه خاص به او، گواه مرتبه بالاي اجتماعي عبداالله مي

چه شده : گويد مي) ع(آورد و به امام  ميعبداالله بن زبير سرش را نزديك ). است
گمان : گويد ميو زند  مي؟ امام حسين حدس اند ما را احضار كرده   است كه اينها

شود،  ميعني امام حسين وقتي وارد دارالاماره ي. مرده است م كه بزرگ اينهاكن مي
 اند به من دستور داده: گويد مي شود كه معاويه مرده است و امير مدينه ميمتوجه 

حتماً بيعت ما براي حاكمان خيلي مهم : گويد مي) ع(امام  . كه از شما بيعت بگيرم
ايد؟ يقيناً بيعت ما، بيعت ساير مردم را نيز به يه دعوت نكردهاز بقرا چ. است

بيعت در خفا كه ارزش ندارد، بگذاريد در جمع : گويد مي .دنبال خواهد داشت
 .فكر كنيم و انديشه كنيم هم بايد نسبت به آن،  ما. مردم و علني باشد

فخرج منها «د؛ كن ميتلاوت    د، اين آيه راكن مينهايتاً هنگامي كه از مدينه حركت 
 يترقب؛ از شهر خارج شد در حالي كه نگران بود و به عواقب مسأله خائفاً

براي ) ع(اصلي امام ي  د كه بيانگر انگيزهكن مياين آيه را تلاوت . »انديشيد مي
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: يندگو مييي كه ها نقل   من كاري به. خروج خود و اهل و عيالش از مدينه است
اعتباري ها  كه خيلي از آن نقل(ع، چه سخناني فرمود قبر پيامبر و هنگام ودا سر

توان به كتاب شهيد جاويد،  ميولي . ندارم) كرد توان ميآنها ن   ندارد و اعتنايي به
را به ها  نقل   كه كاري تحقيقي در تاريخ عاشورا است، مراجعه كرد و استناد آن

آن    يم همهخواهم بگوي ميهر چند كه ن. جهت تاريخي و روايي بررسي كرد
پذيرم، ولي از  مي گرفته است) صاحب كتاب شهيد جاويد(نتايجي را كه ايشان 

  .  نظر تاريخي، تحقيق خوبي كرده است

مكتوب هم دارد كه آن را ي  ك وصيت نامهي، شود ميوقتي خارج ) ع(ابوعبداالله 
شراً و اني لم اخرج أ« :د كه در آن آمده استده مي   برادرش محمد حنفيه به دست

و أسير بسيرة    و انهي عن المنكر   لا بطرا و لامفسداً و لا ظالما، اريد أن آمر بالمعروف
 علي جدي و ابي علي بن ابيطالب، فمن قبلني بقبول الحق، فاالله اولي بالحق و من رد

 .القوم بالحق و هو خير الحاكمين هذا، اصبر حتي يحكم االله بيني و بين

را به » اني لم اخرج«ستيم توان مينامه نبود، شايد وصيتعني اگر قسمت آخر ي
خواهم ياين بود كه من م) ع(مقصود امام : معني قيام ترجمه كنيم و بگوييم

  خواهم مي. قيام كنم اند عليه كساني كه جامعه را به فساد كشيده داشتهشمشير بر
به معروف از نوع  اصلاح كنم و آن هم امر  - قيام كنم -   بروم امر به معروف كنم 

يند، ولي وقتي انتهاي گو ميكه آقايان ) كه اقدام عملي است(سوم    مرحله
مخاطب خويش را ) ع(بينيم كه حسين بن علي  مي يم،كن مينامه را نگاه  وصيت
  .دگذار ميمخير 

كه در مكه و مني ) ع(خطبه بلندي است از امام حسين » تحف العقول«در كتاب 
سراسر توبيخ ي  در آن خطبه  . اب به علماي دين استمطرح كرده است و خط

  امر به معروف، دعوت به: يدگو مينسبت به علماي دين، در مورد امر به معروف 
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د كن مياگر امر به معروف يعني دعوت، كسي كه ديگران را دعوت . اسلام است 
ام كنند؟ خير، با خواهش و احتر ميآيا با شمشير دعوت . كشد مين   كه شمشير

 .كنند ميدعوت 

كرد با شمشير بود؟ حالا  ميهنگامي كه مردم را به اسلام دعوت    پيغمبر اسلام
ما كه . جهاد ابتدايي داريم، خودشان بايد جواب بدهند   ما: يندگو ميآنهايي كه 

يا اجماع عقلاي جهان ) ع(جز با حضور معصوم (معتقديم جهاد ابتدائي نداريم 
اين كه در اسلام، جهاد . كه دعوت به شمشير نداريممعتقديم ) در حال حاضر

و اخيراً نيز در  اند هم گفته) االله منتظريتآي(ابتدائي نداريم را فقيه عاليقدر 
كه در زندگي  اند نيز گفته شان آمده است و بعضي ديگر از علماي ها نوشته
  .است   جهاد دفاعي بوده ايم هر چه داشته) ص(پيامبر

: يدگو مي) ع(شود كه حسين بن علي  مي كنار هم بگذاريم، معلوم ما اگر اينها را
آن چيزهايي كه بد است و . يمگو مي) امر به معروف  (من دعوتم را و حرفم را 

يم، ولي مردم مخير گو ميخير است را    و آن چيزهايي كه شود ميزشت شمرده 
سي پذيرفت كه اين ك   اگر...) فمن قبلني بقبول الحق. (هستند كه بپذيرند يا نه

 حق تعالي است و عين حق است، به مفاد آن عملهاي  هاي من عين گفتهحرف
اصبر حتي (را رد كند  و آن) فمن رد علي هذا( كند و هر كس هم قبول نكند مي

كنم كه بايد حرف  ميتحميل ن. مكن ميصبر ...) يحكم االله بيني و بين القوم بالحق
ه ديگران گونه نيست كه چيزي را بموس دين ايناصلاً در قا. بپذيريدمن را 

گونه بود، امام حسن اين كرد، اميرالمؤمنين مي گونه رفتارپيغمبر اين. تحميل كنند
خويش ي  كرد كه عقيده مي حسين نيز به آنان تأسي   جوري بود و امام مجتبي اين

اري از الگوي ما در تعيين مصاديق صحيح رفتها  اين. را به كسي تحميل نكند
ما چه كار داريم . منظر شريعت اسلامي هستند و رفتارشان براي ما حجت است

 .حجت نيست   كه رفتارشان براي ما ديگران. اند كه ديگران چه روشي داشته
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چيزي را    كه كسي يك شود ميمگر » لا اكراه في الدين«: يدگو ميدر قرآن هم 
را بفهمند و زور، بخواهد كه مردم آنگيري از بپندارد و دين بشمارد و با بهره حق

زور شمشير آمدند و نماز خواندند، اين    فرض كه مردم به بر. به آن عمل كنند
بخشنامه به مردم تحميل    با شود ميارزشي دارد؟ نماز را ن چه نمازي است و چه

 .دادگي به سراغش بيايدمسائل دين را بايد فرد با دل. كرد

قرارداد  به قانون و شود ميجتماعي است كه تبديل البته بعضي از مسائل ا
اجتماعي و    اجتماعي كه الزامات قانوني را هم در پي دارد، مانند قراردادهاي

در قانون آمده است كه مقررات راهنمايي و رانندگي بايد مثلاً . قوانين عرفي
فرق هم . ندكن مياش  هركس از چراغ خطر عبور كند، جريمه. مراعات گردد

 وقتي قرارداد اجتماعي شد اين. داشته باشد يا قبول نداشته باشد   د كه قبولكن مين
وقتي تبديل شد به . طور استاسلام هم همين   احكام اجتماعي. جوري است

به قانون، مانند قانون اساسي و   قرارداد اجتماعي و مردم پذيرفتند و تبديل شد
مستقيم يا غير مستقيم (تصويب كردند  قوانين ديگر و اكثريت مردم آن را تأييد و

هاي  شهروندان آن را بپذيرند وگرنه كيفري  ، بايد همه)و توسط نمايندگان خويش
همه جاي  ؛زور هم هست .  ندكن مياو اعمال ي  بارهتعيين شده در قوانين را در

اجرايي    قراردادهاي اجتماعي، بدون پشتوانه. جوري است عالم هم همين
با زور محقق  اعتقادي، اصلاًصرفاً اما مسائل . بل تحقق نيستقدرتمند، قا

خاطر ترس از قدرت يا فرد به زور و بهمثلاً  .ديني نيست  و اگر بشود،  شود مين
نماز را    آن. شود مين اين كه دين ؛جلب توجه صاحبان قدرت، نماز بخواند

 .نخواند بهتر است

. كند مي خود را تكرارهاي  جا هم گفتهدر آن. آيد ميامام حسين از مدينه به مكه 
اللهم انك تعلم انّه لم يكن مناّ «: يدگو ميد و رسماً كن مي   امر به معروف را مطرح

 المعالم ) لنري(منافسة في سلطان و لا التماس شيئ من فضول الحطام، و لكن لنرد
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هر كس خدايا . »من دينك و نظهر الإصلاح في بلادك فيأمن المظلومون من عبادك
داني، ما اصلاً براي رقابت در  ميحسين و درون حسين را    نداند تو گواهي و دل
ما براي اينكه به جاي يزيد . حكومت كنيم   يم كه ماكن ميكسب قدرت تلاش ن

. نيستيم ما دنبال مطاع بودن و پيروي مردم از خويش،. يمكن ميبنشينيم تلاش ن
المؤمنين نبايد بگويد كه مانند لنگه يردنيا اگر ارزش داشته باشد، ام حكومت(

ا مانند آبي كه هنگام عطسه بز از بيني او خارج ياست براي من، اي  كفش كهنه
 ).استاي  رزش است كه مثل كفش وصله شدهامقدر ك اين ، يعنيشود مي

شود به اين خاطر    وقت مورد ارزش واقع مي هدي هري  حكومت از منظر ائمه
اعتراف    همه آقايان. اين را همه قبول دارند. شود مياو اجرا  وسيلههاست كه حق ب

ك يدر مقام اجرا، به قدرت رسيدند، ) برخي علماء(فقط هنگامي كه . دارند
يشان را قبل از به حكومت رسيدن ها برويد كتاب   مقداري اشتباه كردند وگرنه

ن ابي طالب اصل كه اگرحكومت براي علي ب اند علما اين را گفتهي  بخوانيد، همه
از قتل عثمان    بود، معنا نداشت كه تعارف كند، آن هم در وقتي كه مردم بعد

نه، برويد يك نفر ديگر را پيدا : گفت. آمدند و براي قبول خلافت اصرار ورزيدند
مگر  !كرد؟ ميتعارف ) ع(موضوعيت داشت، آيا علي    اگر واقعاً حكومت. كنيد

 !!علي حق تعارف داشت؟

كه ) ع(چرا علي . شود مي، وارد ندبين ميناي  گونه موارد، چون زمينهندر اي
ند؟ علي وقتي بايد حاكم ده ميجنگ، مردم گوش ن آماده شويد براي: يدگو مي

. و از جانب مردم به رهبري و ولايت رسيده باشد   باشد كه حرفش مطاع باشد
احكام خدا را اجرا  وقتي كه نشود   اداره مملكت بر اساس احكام خدا است، ولي

تنافس «مگر كسي شهوت قدرت دارد؟ مگر  دارد؟اي  كرد، براي علي چه فايده
داريم؟ بايد اين وضعيت فاسد اصلاح شود، اگر مردم به اين نتيجه » في سلطان

 . نيست، ممكن است تصميم ديگري بگيرند   رسيدند كه وضعيت اصلاح شدني
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قرار دادند كه شما وظيفه خود    ورد انتقادعلماي ساير مناطق را م) ع(امام حسين 
بر مردم، شما    عامل تسلط ظلمه. مردم مسلط كرديد را بر ظالمانرا انجام نداديد، 

عبد ذليل حاكميت شدند و عده ديگر در تأمين معيشت  ،ك عده مردمي. بوديد
ر، و فأسلمتم الضعفاء في ايديهم، فمن بين مستعبد مقهو. (... خود ناتوان گرديدند

 ...). مستضعف علي معيشته مغلوب

توطئه قتل او را مطرح  ،از مكه، اين بود كه حاكمان) ع(علت خروج امام حسين 
در مكه اقامت گزينم ام  من تصميم گرفته« :سيدالشهدا اين است   بيان خود. كردند

دارند و به عنوان يك شهروند    و براي هميشه بمانم، اگر بدانم مردم مرا دوست
ام  دهند و در حفظ امنيت من و خانواده مي پذيرند و به سخنانم گوش ميا مر

بخواهند مرا به خذلان بكشانند و به پستي دعوت كنند،  كنند، اما اگر ميام  ياري
فاني مستوطن هذا الحرم . (»برآورده شود   روم كه مقصودم ميباز هم جاي ديگري 

صروني، فاذا هم خذلوني، استبدلت و مقيم فيه ابدا، ما رأيت اهله يحبوني و ين
 ).19ص ،1ج ،مقتل خوارزمي... بهم غيرهم

مكه    من به«: يدگو ميد، كن ميكه او را توصيه ) برادرش(در جواب محمد حنفيه 
ها  اگر در آنجا هم امنيت نداشتم، به دره. روم كه در آنجا امنيت داشته باشم مي
اقصد اني (» آيد مي م تا ببينم چه پيشكن ميصحرا و بيابان زندگي    در روم يا مي

. مكة، فإن كانت بي امن، اقمت بها و الا لحقت بالشعاب و الرمال، حتي انظر ما يكون
 )402ص، ينابيع المودة

شود كه گروهي را براي ترور او به  مي با خبر. شود ميدر مكه نيز تهديد به قتل 
. شود مي از مكه نيز خارج بنابراين پس از چهار ماه و اندي. اند مكه فرستاده
و ها  در آن موقع نامه(؟ شوي ميخارج    چرا از مكه: يندگو ميهنگامي كه 

كوفه ي  رأس جامعه گفتند تو بيا در   كوفيان. فرستادگان مردم كوفه آمده بودند
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را نيز    اينها پدر و برادرت«: گفتنداي  البته عده. يمكن ميقرار بگير، ما حمايتت 
اين ي  او با احتساب همه. »ند و به تو هم وفا نخواهند كردحمايت نكرد

احتمال حمايت وجود دارد،    با اين ديد كه تنها جايي كه. احتمالات حركت كرد
است كه اكثريت مردم و قبايل ساكن در آن، از امام دعوت كرده و قول اي  كوفه

راست بگويند،  شايد اين دفعه، مردم كوفه. اند را داده حمايت و حفظ امنيت او
عني با گزينش كوفه، ي. ديگر، اين احتمال وجود ندارد   در حالي كه در هيچ جاي

دو وجود دارد ولي در غير كوفه، خطر كشته  امكان كشته شدن و سالم ماندن، هر
اين است كه به جايي برود كه  تر شدن بيش از سالم ماندن است، پس عاقلانه

هاي  كوفيان و وعدههاي  ، نامه براي رفتن) ع(مام البته استدلال ا) خطر كمتر باشد
اگر يك وجب بيرون از حرم امن الهي كشته شوم، «يد گو ميبلكه . آنان نيست

صورت، رون حرم كشته شوم، چرا كه در ايناست تا اينكه در د تر گوارا   براي من
رجا واالله لإن اقتل خا(» گيرد ميخاطر من مورد تعرض قرار نحرم امن الهي به

 ).295ص، 3ج ،تاريخ طبري. منها بشبر احب الي من ان اقتل داخلا منها بشبر
يعني اگر مرا در اين حريم امن بكشند، ديگر كسي در اين حرم، احساس امنيت 

نمايانگر آن است كه    اين. كند و خواهند گفت كه اين حرم امن الهي نيست مين
اما    را فدا كنداش  همه هستيحاضر است . سوزد ميچقدر دلش براي دين خدا 

 .ن را فداي خود و منافع خود نكنداز دياي  ذره

سوراخ بعضي از اين حشرات خودم را مخفي    يد قسم به خدا اگر درگو مياو 
 .دارند ميبرآورده نشود دست برن   كنم اينها مرا خواهند جست و تا حاجتشان

ها  متعرض ماهيها  شنبه طور كه يهوديان عهد خود را در اين مورد كههمان
خدا    شكنند، با اينكه رسول مينشوند را شكستند، اينها عهد خود را با رسول خدا 

و ايم االله، لو كنت في (» خواهم جز مودت خويشاوندانم ميمن هيچ چيز ن«: فرمود
واالله ليعتدنّ علي . حجر هامة من هذه الهوام لإستخرجوني حتي يقضوا في حاجتهم
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ها دستشان به اين   بنابراين من بايد جايي بروم كه ).ت اليهود في السبتكما اعتد
 .شوم   كشته مكهكشته شوم بهتر است از اينكه در بيابان اگر در . من نرسد

امني و توجه احتمالات بوده و خطر جدي ناشاهد بر اين است كه ايشان مها  ينا
دعوت كوفيان و ارسال اين سخنان پس از . كرده است مي كشته شدن را احساس

اميد زيادي به ) ع(دهد كه امام  مي مسلم بن عقيل به كوفه بوده است و نشان
كوفيان ندارد و به آن دل نبسته است، ولي براي فرد يا جمع سرگرداني هاي  وعده

از احتمال اندك باقي مانده  تر كه هيچ پناهگاه امني سراغ ندارند، آيا جايي مطمئن
عملاً كوفه را ي  ماند؟ آيا اگر امام، گزينه مي كوفيان باقينسبت به وفاداري 

 سوزانه او را نصيحتشد، از سوي آناني كه دل مي كرد و كشته ميآزمايش ن
گرفت؟ همانان، در  ميكردند كه به كوفيان اعتماد نكند، مورد ملامت قرار ن مي

ر امان رفت، ممكن بود د مي شدند كه اگر به كوفه ميفرداي فاجعه، مدعي ن
 بماند؟

در سخني ) ع(مقتل خوارزمي و در بحار نقل شده است كه امام حسين    در
  آبروي مرا. بني اميه، مال مرا غصب كردند، صبر كردم«: تاريخي، فرموده است

. مورد تعرض قرار داده و شتم كردند و ناسزا گفتند و بدگويي كردند، صبر كردم 
آيا كار بدي كردم؟ . فرار كردم   تشانولي وقتي قصد جان مرا كردند، از دس

به . ندكن ميرها ن   قدر دفاع كه حق هر موجودي است ولي قسم به خدا من را اين
إنّ بني امية اخذوا مالي فصبرت و (باغيه مرا به قتل خواهند رساند ي  خدا قسم فئه

... ئة الباغيةايم االله يا ابا هرة، لتقتلني الف و. شتموا عرضي فصبرت و طلبوا دمي فهربت
 . ))368ص ،44ج ،بحارالأنوار. 226، ص1ج ،مقتل خوارزمي(

ايشان با سه . باغيه گرفتندي  هر سه جنگ خود را مصداق فئه   اميرالمؤمنين داستان
كدام از آنها جنگ نهروان و جنگ صفين، اما هيچ   طايفه جنگيدند؛ اصحاب جمل،
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: ايشان مسلمان نيستند، بلكه فرمودند   :حتي نگفتند. را متهم به كفر و نفاق نكردند
ان امير (.  كه به ما ستم كردند) اند چون شهادتين را گفته(اينها برادران ما هستند 

المؤمنين لم يكن ينسب احدا من اهل حربه لا الي الشرك و لا الي النفاق، ولكنه 
 ). هم اخواننا بغوا علينا: يقول

همين است  ،اسلام ظاهري. نباشيم   ديگران قدر دنبال مرتد و كافر شمردنما اين
با يكديگر درگير شدند،  مؤمنيناز    اگر دو طايفه«: يدگو ميكه در متن قرآن 

نشد، آن  مؤمنان اين است كه بين آنان صلح برقرار كنند و اگر يت اولمسؤول
تنبيه كرده و سرجايشان بنشانند تا وقتي كه صلح و  را   گروهي كه ستم كردند

توجه شود كه هر دو طايفه را مؤمن  اما. يستي را بپذيرند و قبول كنندز هم
و منافق بر روي مردم اسم بگذاريم و كافر و مشرك    ما نبايد. خوانده است
و سرش را از تنش جدا    همين كساني كه آمدندي  بارهسيدالشهدا در. درست كنيم

به برداشت خود مطمئن  از كجا. »كافر«: ئيمگو ميما » باغيهي  فئه«: يدگو ميكردند 
 كنيم؟ مي گذاريگونه نام كه اين   هستيم

ابتدا پسر عموي خودش را كه اهل  .دكن مي   امام حسين قصد رفتن به كوفه را
تو به نيابت از : يدگو ميو    فرستد ميرازش بود و شوهر خواهرش بود به كوفه 

، من بيايم وگر  ن هستندبر روي حرفشا مطمئناًاگر . من با اين مردم صحبت كن
طبق نقل برخي كتب (مسلم به كوفه رفت و در آنجا . نه مزاحمشان نشوم

كوتاه اي  اما يك كودتا، در فاصله. او بيعت كردند   هجده هزار نفر با) تاريخي
 ،اين فرد ؛شود ميكوفه و دارالاماره    فردي با نام امام حسين وارد. دگير ميشكل 

اندك اندك، جو كوفه را    و شود ميابن زياد وارد كوفه . ستعبيد االله بن زياد ا
را با تمهيد، از  ايرا با تهديد و عدهاي  تطميع، عده را بااي  عده. گرداند ميبر

د كن ميبعد هم تهديدات رسمي را شروع . كند مي ياري حسين بن علي منصرف
 .كشد ميز هاني و مسلم را ني  و  دكن ميو بعد شروع به سركوب و كشتار 
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ما (، خبر ندارد  به حسب ظاهر از كشته شدن هاني و مسلم) ع(حسين بن علي 
خواهيم اين  ميدانست يا خير، كاري نداريم و  مي به علم امامت و اينكه امام

مسلم مبني بر اينكه ي  بنابراين طبق نوشته). كنيم واقعه را برحسب ظاهر بررسي
در راه در منزل . شود ميراهي كوفه    )ع(امام ،اند هجده هزار نفر با او بيعت كرده

خاطر حضرت به. اند شده   رسد كه هاني و مسلم كشته ميبه او خبر » ثعلبيه«
: يدگو ميانسانيت، با افرادي كه پيرامون او هستند شروع به صحبت كرده و 

ا نه البته اينه. روند ميها  بعضي» ، برونداند اين وضعيت نبودهي  كه آماده كساني «
ما حوصله : يندگو ميبعضي . ايماني، بلكه به دليل سستي ايمان است بي دليل   به

 خواهيم دينمان را حفظ كنيم، مانند كساني ميرا نداريم بلكه    ريزيجنگ و خون
ما حوصله جنگ كردن : گفتند) ع(حضرت علي   كه در جنگ صفين آمدند به

مان را حفظ را ياري كنيم و دين نداريم، ما را به جايي بفرست كه حكومت شما
 .و مؤمن باشيم   كنيم

. نكنيم   سفيد و سياه. ما نبايد هميشه دنبال خوب و بد كردن افراد جامعه باشيم
كه » زراره«در گفتگويي با ) ع(امام صادق . اند مردم به رنگ خاكستري اكثر
. را تثبيت كند الفقهاي شاگردان آن حضرت بود، از او سوال كرد تا ايمان وي افقه

كافر : زراره گفت» چه حكمي دارد؟   اگر كسي در وجود خدا شك كند«: پرسيد
اگر كسي در رسالت رسول خدا شك كند « :باز پرسيدند) ع(امام صادق . است

اگر كسي به امامت كساني «: امام پرسيد. كافر است :گفتز با» چه حكمي دارد؟
او كافر   : گفت» باشد، چه حكمي دارد؟نداشته  كه تو به آن ايمان داري، ايمان

: زده شد و گفتها شگفتو بسيار از اين صحبت(سبحان االله : امام فرمود. است
عني چه ي. ماند و حوضش مييي، علي گو ميطور كه تو  روي؟ اين ميداري    كجا

  كارخانه ،كافرند؟ چرا بدون توجه به لوازم سخن خويشها  ايني  كه همه
بايد گفت؟  پس چه: ي؟ زراره تعجب كرد و گفتكن ميت سازي درسكافر 

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com



  59  ها بازخواني اسوه: بخش اول

» قلوبهم مولفة«كنند كه جزء  مي زندگي   عده زيادي در جامعه«: حضرت فرمودند
كه بيشتر جمعيت بشر را تشكيل  نداز مردان و زنان» مستضعفين«اينها . هستند

نه  اند خاكستري( اند ما مستضعف مردم در زمان» دو سوم«بيشتر از . دهند مي
مردم عادي هستند . ايمان و نه پس رفته در كفر   نه پيشرفته در) سفيد و نه سياه

مثلاً شان در حدي است كه ايمان   اينها. پردازند ميخود ي  مرهبه زندگي روز كه
گرنه، ايماني شوند و مي براي آنها مشكلي ايجاد نكند، تابع شريعت اگر شريعت

براي آنان تقاضاي  توانيد مين شما   .دا هستنداينها مخلوقات خ. ورزند ميبه آن ن
، كه  هستند محترمهايي  انسان. دهيد عذاب كنيد و يا مورد هجوم و دشنام قرار

 .باز كرده استاي  خداوند براي آنها حساب جداگانه

جور فكر    به هر حال، ما يك. گونه فكر كنيمخود نيز بايد اين   يها ما در تحليل
بر فرض هزاران خطا كرده باشند، . كنند مي ما جور ديگري فكريم، رقيبان كن مي

 داري دينپايبند به «: گفت توان مي. »مؤمن نيست«: بگوييد يدتوان مينهايتاً ن
 .»فاسق است«يا » نيست

تقولوا لمن القي اليكم السلام لست مؤمنا؛ به    و لا«در قرآن كريم هم آمده است؛ 
ي  اين آيهي  بارهدر. »كند، نگوييد مؤمن نيست مي كسي كه شما را با سلام ملاقات

 آميز مسالمت زيستياول اين كه كسي با شما هم. گفت توان ميقرآن دو مطلب 
اين  يد بگوييدتوان ميد، شما نكن ميكه سلامت را براي شما آرزو  دارد و يا اين

د، سلامت را كن ميدوم اين كه كسي كه به شما سلام . مسلمان و مؤمن نيست
اين خوارج بودند كه . است تا او را مؤمن بدانيد   د، همين كافيخواه ميبراي شما 

 نيز) ع(   اميرالمؤمنين) نعوذ باالله(از ديدگاه آنها . گرفتند مي دين را خيلي سخت
 .كافر بود

سپاه حرّ با آن . دنكن ميند در بين راه به سپاه برخورد كن ميبعد از اينكه حركت 
بن يزيد رياحي در برابر  حرّ. ستديامي) ع(علي    ن بنشدت در مقابل حسي
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حضرت . »يد برويدتوان ميكوفه، مدينه و مكه ن«: يدگو مي) ع(پيشنهادهاي امام 
 حضرت عصباني. »شود مين«: يدگو مي. »بگذاريد به طرف مرز برويم«: يندگو مي
» پذيري؟ يم عزايت بنشيند، تو چه منطقي را   مادرت به«: يندگو ميشوند و  مي

كه (د كن ميعزايت بنشيند، حرّ مراعات ادب    يد مادرت بهگو ميوقتي حضرت 
: دهد  او جوابي به اين مضمون مي) دده ميهمين امر، او را در روز عاشورا نجات 

م جواب توان ميشناسم، فاطمه دختر رسول خدا است، لذا ن مي من مادر شما را«
 سارتي بكند، من به سختي او را پاسخاما اگر ديگري به من همچين ج. بدهم

به گمان من، همين رعايت  .»م جوابي بدهمتوان ميهستي و ن   تو حسين. دادم مي
روز عاشورا آمد و استغفار كرد و حضرت نيز او را . ادبي كه كرد، او را نجات داد

 .پذيرفت

اعلام نه به كوفه بروند و نه به سمت مدينه، حرّ ) ع(كه قرار شد امام  هنگامي
فرستد تا وقتي جواب آمد، اقدام لازم را عملي  مي كرد پيشنهاد امام را به كوفه

. د تا او جواب بدهدكن ميحسين را به عبيداالله بن زياد منعكس    پيشنهاد امام. كنند
اين پايداري  .»و به عهد خودم وفادارمام  بيعت كرده   من با يزيد«: ضمناً حرّ گفت

چون پايداري و وفاي به عهد، به ) باشد   ولو عهد بدي(به عهد ارزشمند است 
، خوبي را شناسايي ها لازم است كه آدمي در متن بدي .خودي خود ارزش دارد

 .شود مينرم    گونه داوري كرديد، طرف مقابل شما هماگر اين. كند

حضرت به . رسد مي ند نوبت نماز ظهركن ميهنگامي كه دو سپاه با هم مصاف 
. »با شما«: يدگو ميحرّ » خواني يا با ما؟ مي تو با سپاه خودت نماز «: يندوگ ميحرّ 

يعني او را به عدالت قبول . خوانندنماز مي) ع(او و لشكريانش، پشت سر امام 
نماز، حضرت    بعد از! جالبيهاي  چه دشمن! ببينيد چقدر جالب است دارد؟
  اين(معذرت خواهي كنم ام  آمدهمن  ،مردماي  «: خواند مي كوتاهي نسبتاًي  خطبه

بيان عذر حسين است هم در پيشگاه خدا و هم در نزد مردم، نزد مسلمانان كه  
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من نيامدم به طرف كوفه مگر ) داند مي او بجنگند، چون آنها را مسلمان   با اند آمده
. فرستادگاني آمدند. امنگاري شما كوفيان آمدهبعد از نامه. نوشتيد اينكه شما نامه

به طرف كوفه  حامل اين پيام بودند كه. گرفتند   قول و قرار. افرادي گفتگو كردند
شايد بوسيله تو كه سرپرستي ... خواهيميك سرپرست مي. ما امام نداريم. بيائيد

عهد    اگر امروز روي. ما را به عهده گرفتي، ما در مسير حق قرار گيريمي  جامعه
خواهيد كه من به شما اطمينان كنم، عهد  يم اگر. خودتان بايستيد، من هستم

صورت در اين. بر آنكه ما پايبند هستيمو يا همتي مبني    جديدي ببنديد يا ميثاقي
پايدار هم باشيد من به    اگر عهد جديد ببنديد و. شوم مي من به منطقه شما وارد

دم به همان گر ميد، برآي ميشما بدتان    اگر از آمدن من به طرف .مآي ميشهر شما 
ند كه كن ميرا نقل    مسألهچند منبع تاريخي، اين . »ندارم اصراري. جايي كه آمدم

اين را هم . »بيائيد من آمدمشما گفتيد « :امام اين سخنان را بيان كرد كه
خوارزمي نقل    هم مقتل و هم الفتوح ابن اعثم كوفي ،الأنوار، هم ارشاد مفيدبحار
 .اند كرده

. شود ميوقت نماز عصر . گردند مي يك به مقر خويش باز فتد و هرا مي اين اتفاق
براي ) ع(پس از نماز عصر، امام. كند مي اقتدا) ع(اه حرّ، به امامباز هم سپ

يد من به خواه مين رأي شما عوض شده و ديگر ناگر الآ«: يندگو ميبار  دومين
ي كه با مسلم كدام حق؟ بيعت(شناسيد  ميرسميت نكوفه بيايم و حق ما را به

گردم به جايي  ميمن بر) كرديد و ديگر به آن بيعت ملتزم نيستيد و قبول نداريد
اضافه بر (تاريخ طبري و  اين را هم كامل ابن اثير. »كه از آنجا به سوي شما آمدم

 .اند نقل كرده) اسناد فوق

ي مرزها كند كه از مي پيشنهاد) ع( بن سعد، امام عمري  در ديدار با نماينده
قرار بر . ريزي بين مسلمانان جلوگيري شودحكومت يزيد خارج شود تا از خون

  .نويسند و منتظر تصميم او بماننداالله بن زياد بشود كه آن را به عبيد مي اين
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از پذيرش  ،بن ذي الجوشن شمر با پذيرد و پس از رايزني مي ابن زياد، در ابتدا
 .دهد مي برد راشود و دستور ن مي منصرف) ع(پيشنهاد امام 

نيروها گارد گرفتند اما . اول صبح هنوز جنگ شروع نشده بود ،باز روز عاشورا
مردم خيلي عجله اي   :فرمايد مي )ع(امام حسين . ريخته نشده است هنوز خوني

بكشيد، وقت زياد است تا اينكه آنچه حق شما بر    حتي اگر بخواهيد مرا. نكنيد
را و دليل آمدنم را براي    عذرم. مكن ميا موعظه من شما ر. من است را ادا كنم

قبول كرديد    يم وگو مياگر ديديد من راست . آنكه چرا پيش شما آمدم بشنويد
يم، به همين گو ميكه دليل من درست است، اگر انصاف داديد كه من راست 

  .پيشگاه خدا سعادتمند خواهيد بود   ميزان در
اش  ، لازمه كرديد كه عيب از خودتان بوده استاگر الآن حق را فهميديد و قبول 

پذيريد  مياگر عذر من را ن. اين است كه رهايم كنيد و از نبرد منصرف شويد
پذيريد، اشكالي ندارد، هر  مينداريد و ن و اگر انصاف) خواند مي بعد آيه قرآن(

  .بكشيد فرزندان رسول خدا را. كاري دوست داريد بكنيد
انصافي كنيد و به اسارت ببريد خاندان او را، اين كار را  بي ايد اگر تصميم گرفته 

و ان كنتم لمقدمي كارهين، فدعوني « :  يدگو ميدر بخشي از سخنانش نيز . بكنيد
ريد، مرا رها كنيد دا ميانصرف عنكم الي مأمني من الأرض؛ اگر آمدن مرا خوش ن

يعني من امنيت » رومگردانده و به سوي پناهگاه امني در زمين بتا از شما روي
  .مخواه ميبيان، امنيت مكان و امنيت كار و كوشش 

از ) ص(فرزند صاحب شريعت ) ع(حسين    آيا اينها توقع بالايي است كه امام
 !!است؟ آيا اين تقاضاي گزافي!! مدعيان پيرو شريعت داشته باشد؟

د كه يآ مينبر) ع(حسين بن علي هاي  اين گفته   خلاصه سخن اين است كه از
خواسته كه با شمشير به  مين. قصد درگيري با حكومت را داشته است ايشان

خواستند درگير  حتي اگر آنها هم مي. جنگ يزيد بن معاويه و طرفدارانش برود

Produced with a Trial Version of PDF Annotator - www.PDFAnnotator.com



  63  ها بازخواني اسوه: بخش اول

شوند، سعي بر صلح و آرامش داشته است و دنبال امنيت و البته آزادي در مورد 
جاني بلكه امنيتي كه    فقط امنيت اما نه. امر به معروف و نهي از منكر بوده است
نه فردي ، يعني يك شهروند فعال باشد. انسان بتواند همه حقوق خود را بگيرد

پاكدامن، ذلت را قبول هاي  ؛ انسانههيهات مناّ الذّل« :يدگو ميكه . ذليل و خوار
  .»پذيريم ميند و ما هم هرگز، ذلت نكن مين

ن فقط براي شهادت رفت يا فقط براي قابل قبول نيست كه امام حسي ،اين نظريه
بين ذلت و مرگ با عزت اگر قرار بگيرد، مرگ ) ع(امام حسين . حكومت   تشكيل

زندگي كند، زندگي ذليلانه را    ايشان د مانندخواه ميهركس . دكن ميرا انتخاب 
يد، رهايم كنيد، چرا كه خواه مياگر شما من را ن: يدگو مي. دكن ميگاه قبول نهيچ
. حتي اگر خارج از مرزهاي ديار اسلام باشد. خواهم با عزت زندگي كنم مي من

با . ريزي شودنگذاريد بين مسلمانان خون. شما هم برويد دنبال زندگي خودتان
عزت زندگي كردن نيز به اين معني است كه حداقل بتوان با زبان و بيان، از 

 .فاع كندرائت كند و از دين خدا دب   ناروا، اعلامهاي  سياست

براي دفاع از امنيت جاني و امنيت ) ع(حسين    بر طبق تحليل و تحقيق من، امام
حكومت مدعي ديانت از ي  ها براي بيان حقايق و دفاع از حق مخالفت با سياست

در پي همين كربلا نيز ي  تا پايان واقعه. مدينه خارج شده است و نه چيز ديگر
 .اهداف بوده و لا غير

  برايصرفاً يد؛ اقدام امام، گو ميها و نظرياتي كه تمام آن ديدگاه به گمان من،
تشكيل حكومت يا شهادت و يا اقدام مسلحانه براي امر به معروف و نهي از  

بيني و بين االله ) امو خواندهام  را ديدهها  من هم مثل شما آن كه(منكر بوده است 
راي حفظ امنيت جاني و حقوقي ب«اطمينان پيدا كردم كه  بلكه. برايم اثبات نشد

اقدام به سفرهاي مختلف از » حاكميتهاي  در جهت تبيين حقيقت و نقد سياست
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گيري رقيب ه از ابتدا تا انتها، احتمال سختمدينه تا مسير كوفه، كرده است و البت
 .داده است مي و تصميم به شهادت ايشان را نيز

خيلي شجاع است و ) ع(حسين . انه به خد. حسين است   اين نه به معني خمودي
ولي زندگي ). گناهان بي مگر از ريخته شدن خون(هراسد  مياز هيچ نبردي ن

 . درگيري و نزاع مسلحانه هم نيست   او اهل. پسندد ميذليلانه را ن

ت اخودت، به حق پيامبر و خاندان پاك پيامبر قسم   خدايا تو را به عظمت
درك حقايق  توفيق . ا نسبت به هم مهربان كنهمه مسلمانان رهاي  يم، دلده مي

 .را به ما عنايت فرما

تار فهمي و عناد ديگران گرفبه خاطر كج   حق وهايي كه به ناخدايا تمام انسان
االله منتظري را تخصوص، استاد گرانقدر ما، آيحبس و بندهاي زندان هستند به

 .ود، از تمامي خطرات، محفوظ بداردر پناه خ

تا آنها با مردمي كه . ر كنو حاكمان برقرا   و دوستي، بين مردم روح وداد
  .محبت رفتار كنند شان هستند نيز، بامخالف

 تو خوشنود باشي و ما رستگار    خدايا چنان كن سر انجام كار

  االله و بركاتهتوالسلام عليكم و رحم

  



 

  

  *تهاجم يا دفاع ؛رفتار حسيني

 ر زبان آفرينحكيم سخن د  به نام خداوند جان آفرين

انيّ لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا ظالما، و لكن خرجت لطلب الإصلاح ... 
بي أريد أن آمر بالمعروف و أنهي عن المنكر و أسير بسيرة جدي و أفي امة جدي، 

علي بن ابي طالب، فمن قبلني بقبول الحقّ فاالله اولي بالحقّ، و من رد علي هذا، اصبر 
 .يقضي االله بيني و بين القوم بالحقّ و هو خير الحاكمينحتيّ 

بن  مكتوب سيدالشهداء، حسيني  نامهمتن ياد شده، بخش اصلي و پاياني وصيت
گران تاريخ آغازين آن، مورد توجه سخنرانان و تحليلهاي  است كه فراز) ع(علي

. وده استبررسي ب عاشورا قرار گرفته، ولي بخش پاياني آن كمتر مورد تحليل و
خلاف بخش پاياني و متضاد با آن ارائه رايج از اين متن، برهاي  حتي برداشت

اگر كسي امر به  ...و من رد علي هذا، اصبر... «يد گو ميعني آنجا كه ي. شده است
تا  مكن ميمعروف و نهي از منكر و پيشنهادهاي اصلاحي مرا نپذيرد، صبر 

  1.»ي كند و او بهترين داوران استخداوند بين من و گروه مسلمانان داور
به عبارت ديگر، از صبر حسيني در صورت عدم پذيرش انتقادها و  

در قالب امر به معروف و نهي از منكر ها  پيشنهادهايش در مورد اصلاح سياست
 .دآي ميسخني به ميان نيامده و ن

                                                           

  1384فروردين  12* 
1
  291، صموسوعة الحسين. 329، ص44ج ،بحارالانوار 
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هنگام  را در رفتار ايشان، از) ع(امامي  نامهبازتاب عملي اين فراز از وصيت
خروج از مدينه تا دوران حضور در مكه و حركت به سوي كوفه و حوادث بين 

نشان داد كه از سوي ايشان بارها  توان ميدردناك عاشورا، آشكارا ي  راه و واقعه
به نفي اقدامات  ،گاه با بيان واضح. و تكرار قرار گرفته است تأكيدمورد 

راهكارهاي عملي براي ي  همه پرداخته است و گاه از بار و مسلحانه خشونت
انعطاف كاملاً ريزي بين مسلمين بهره گرفته و جلوگيري از نبرد مسلحانه و خون

  .عملي از خود نشان داده است
متمادي، از عالمان سنتي و روشنفكر هاي  شيعي كه قرني  البته براي جامعه

ست كه از خويش تحليل ديگري را شنيده و به آن خو گرفته است، بسيار دشوار ا
واژگاني مثل قيام حسيني كه به معني و مفهوم اقدام مسلحانه و ابتدائي و شورش 
 عليه حكومت ستمگر مركزي است، دوري گزيند و يا برداشتي ديگر را كه نهايتاً

د و در پي كن ميگرفتار شدن يك مصلح در چنگ حكومتي ستمگر را تصوير 
سترده عليه يك منتقد مصلح و گاثبات آن است كه حكومت ستمگر، به تهاجمي 

طلب اقدام كرد و با تهديد به مرگ و بر هم زدن امنيت وي، سعي كرد تا او صلح
سياست و حكومت نامشروع خويش سازد و به زور از وي  تأييدرا وادار به 

رت خود بهره جويد يا گيرد، تا از مقبوليت او براي تثبيت قد) رأي موافق(بيعت 
انساني خود و ياران و ي  تحميلي، به دفاع از حقوق اوليهبرابر و در نبردي نا

 .برخيزد و كشته شوداش  خانواده

انّي (بند بودن به حفظ آرامش جامعه از طرف خود پايضمن ) ع(حسين بن علي
گذاري البته حاضر به سرمايه...) ظالما لم اخرج اشرا و لا بطرا و لا مفسدا و لا

ت قدرتي كه مقبوليت سياسي نداشت و با حيثيت اجتماعي خويش براي تثبي
  .كرد، نبود مي روشي ستمگرانه حكومت
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امر به (خاطر زور و تهديد حكومت، حق آزادي انتقاد پذيرفت كه به مياو هرگز ن
و آزادي انتخاب و رأي خود را از دست بدهد و مجبور ) معروف و نهي از منكر

  .ظالمانه گرددهاي  سياست تأييدبه 
ظالمانه را منحصر هاي  و مخالفت با سياست پيشه ستمحكومت  تأييداو راه عدم 

  .دانست ميدر اقدام به شورش مسلحانه و براندازي ن
اين ) ولي اجمالي(براي روشن شدن بيشتر اين برداشت، به بازخواني تحليلي 

 :مده ميپردازم و آن را در ضمن چند نكته توضيح  مي واقعه

عنوان ضرورت حفظ جان و مال ه كه ب) ع(صلح امام حسني  در قضيه -1
انجام به آن رضايت داد و در نيز سر) ع(قق يافت، حسين بن علي مسلمين تح

به نقض آن نينديشيد و اقدام اي  تمام مدت عمر خود به آن وفادار ماند و لحظه
  .نكرد

در تمامي مدت حكومت معاويه، به عنوان منتقدي صريح اللهجه و صادق،  -2
خواهان مبني بر خطرناك كرد و در مقابل سعايت بد مي تقادات را ابرازين انتر تند

داد  مي اندازي حكومت بودن وي به معاويه اطمينان خاطري برپ بودن حسين و در
كه هرگز به نقض پيمان اقدام نخواهد كرد، ولي در همان حال به امر به معروف 

گاه از اين د و هيچكر مي اقدامها  و نهي از منكر و پيشنهاد اصلاح سياست
 .الهي و انساني، شانه خالي نكرد يتمسؤول

ين كلمات تر نظير، گزنده بي در آخرين نامه به معاويه، با شجاعت و صراحتي
خبرهاي ي  كار گرفته و همههرا باش  ظالمانههاي  براي تحقير معاويه و سياست

براي اقدام  دروغي كه بدخواهان ايشان براي تشويش خاطر معاويه و تحريك او
  . دكن ميانكار  ،جعل كرده بودند را با بيان سوگند به خدا) ع(مسلحانه عليه امام 
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هراسد ولي از اين كه در  ميد كه از معاويه و اقداماتش نكن ميايشان تصريح 
پرهيز  شكن معرفي شود، شديداًعنوان پيمانطلب، بهحقهاي  پيشگاه خدا و انسان

  1.دكن مي
در حالي كه به زندگي عادي و سياسي ) ع(حسين. رود مي نيامعاويه از د -3

ز، ايشان را به عنوان كه حكومت بني اميه در زمان معاويه ني(داد  مي خويش ادامه
، فرماني از سوي )اللهجه، پذيرفته بودصريح طلب ولي شجاع ومنتقدي صلح

ين سپري رسد، كه دوران مدارا با حس مي در مدينهاش  حاكم جديد به نماينده
هاي  سياست تأييدي؛ مرگ يا وادار كرد تا به يكي از دو گزينهشده و او را بايد 
اين رويكرد جديد حاكميت ستمگر وقت، حسين بن علي را . حاكميت، تن دهد

عبارت بود از ) ع(اقدام جديد حسين بن علي . به اقدام جديدي فرا خواند
اده و پناه بردن به حرم امن الهي، تصميم به خروج از مدينه با تمامي افراد خانو

در پاسخ برادرش محمد بن حنفيه، كه از تصميم امام ) ع(امام. مكرمهي  عني مكهي
اگر امنيت . من قصد رفتن به مكه را دارم«: يدگو ميو علت آن پرسيده بود، 

شوم تا ببينم چه  مي هاو بيابانها  نه، راهي درهم وگركن مييافتم، در آنجا اقامت 
2.»دآي مي پيش

 

. اين تصميم، ناشي از بررسي شرايط و رويكردهاي حكومت در موارد مشابه بود
كردن  حكومتي كه از گروگان گرفتن بستگان و قتل عام ايشان براي وادار

  .كرد ميبراي سركوب مخالفان پرهيز ن مخالفان به تسليم، به عنوان يك حربه

                                                           
  و معاذ االله ان انقض عهدا عهده اليك اخي ...« 239ص ،موسوعة الحسين. 11، صمقتل ابي مخنف 1

و اما ما ذكرت من الكلام، فإنه اوصـله اليـك الوشـاة الملقـون بالنمـائم و المفرقـون بـين         )ع(الحسن 
  »الجماعات، فإنهم واالله يكذبون

نابيع ي. ن اني اقصد مكة، فإن كانت بي امن اقمت بها و الا لحقت بالشعاب و الرمال حتي انظر مايكو 2
 290، صموسوعة الحسين. 402، صالمودة 
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رقيب، به هاي  سياست هي بدر چنين شرايطي است كه هر انسان عاقل و آشنا
كه نشانگر اي  قرينه. كرد ميبه آن رسيد، اقدام ن) ع(تصميمي جز آنچه حسين 

مداران مخالف آن دوران است را در ر سياستظوضعيت سياسي و اشتراك ن
زد و راهي مكه  سر) عبداالله بن زبير(كاري كه از ديگر مخالف سياسي حكومت 

  .دريافت توان ميشد، 
ارزشمند در اين مقطع تاريخي اشاره اي  است كه مورخان به نكتهجالب توجه 

 فخرج منها خائفاً«ي  از مدينه خارج شد در حالي كه آيه) ع( حسين« :اند كرده
 »يترقب؛ پس خارج شد از شهر در حالي كه هراسان بود و انتظار خطر را داشت

ه هنگام فرار از ب) ع(اين آيه در مورد بيان حال موسي . كرد مي را مرتب تلاوت
. بود) پس از كشته شدن يك نفر از ايشان به دست حضرت موسي(خطر قبطيان 

بنابراين، منتقد » .همان فراري كه منجر به حضور او نزد شعيب و باقي قضايا شد
پي كشتن او بود،  آن پس بنا بر تحملش نبود و حاكميت ستم، در مصلحي كه از

و رسيدن به جايگاهي امن، از دسترس اش  براي حفظ امنيت خود و خانواده
تا فرصتي بيشتر براي انديشيدن و انتظار وقايع داشته  شود ميحاكميت خارج 

شن شدن فضا كمك ست به روتوان ميدانست كه گذر زمان نيز  مي حسين. باشد
 .گيري صحيح را بالا ببردكند و قدرت تصميم

ن جاي گرفته بود و حاكميت مكه، به عنوان حرم امن الهي در باور عموم مسلمانا
دچار ها  بيشتر از ساير مكان ،براي اقدام به شكستن حريم حرمظاهراً بني اميه، 

الإمكان از سوي حكومت  دو محذوري كه حتي. عي و شرعي بودمحذور اجتما
و البته پس از به حكومت رسيدن يزيد، اين ظواهر نيز مراعات  شد ميمراعات 

 .نشد

هرچند . ك مخالف سياسي، مكه بهترين گزينه براي اقامت بودبنابراين، از منظر ي
و اقدامات نامشروع بيشتر وجود نداشت و فقط در مقام ها  اطميناني به توطئه
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مخالفي كه علت اصلي خروجش از مدينه . يافت مي مقايسه با ساير موارد، ترجيح
براي انجام اش  و پناه بردنش به مكه، حفظ جان، امنيت و آزادي خود و خانواده

 .انساني و الهي بود و نه هيچ چيز ديگري  انهطلب اصلاحو  آميزصلحهاي  يتمسؤول

مداران و خيرخواهان برخي سياست. شود ميرسد و در آن مقيم  مي امام به مكه
پرسد و آن را تصميم  مي از علت ترك مدينه و اقامت در مكه ،چون ابن عباسهم

! ابن عباس«: يدگو ميدر پاسخ ) ع(امام . دكن مياد داند و به امام انتق ميدرستي ن
گروهي كه فرزند دختر پيامبر خويش را از خانه و محل ي  بارهيي درگو ميچه 

استقرار و محل تولدش و حرم پيامبر و همسايگي قبر و مسجد و محل هجرت 
 اند وا نهاده) مرعوبا خائفاً(را هراسان و تهديد شده  و او اند او بيرون كرده

د پناه برد، توان ميد قرار گيرد و نه به جايگاهي توان ميكه نه در مكاني اي  گونه به
، در حالي كه نه به خدا شرك اند كشتن او و ريختن خونش را كردهي  اراده

ورزيده است و نه ولايت غير خدا را پذيرفته است و نه برخلاف روش رسول 
هند كرد تا اينكه يا برخلاف اين گروه مرا رها نخوا... خدا اقدام كرده است

پس من مكه را به عنوان مقر ... با آنان بيعت كنم و يا مرا به قتل رسانندام  خواسته
م و هميشه در آن خواهم ماند تا وقتي ببينم كه اهل مكه مرا ده ميخود قرار 

صدد نابودي و يا ذلت من برآيند، ند، پس هرگاه دركن ميام  دوست داشته و ياري
  1...روم مي ديگر و نزد ديگرانبه جايي 

                                                           

من داره و قراره و مولده و حـرم   )ص(فما تقول في قوم اخرجوا ابن بنت رسول االله ! ابن عباسي 1 
رسوله و مجاورة قبره و مسجده و موضع مهاجره، فتركوه خائفا مرعوبا لا يستقر في قرار ولا يـأوي  

دمه و هو لم يشرك باالله شيئا و لا اتخذ من دونه وليا و لـم   في موطن يريدون في ذلك قتله و سفك
تـي ابـايع و انـا كـاره او     فـلا يزالـون ح  .. .ان القوم لا يتركوني.. .)ص(يتغير عما كان عليه رسول االله 

ا هـم  فاني مستوطن هذا الحرم و مقيم فيه ابدا ما رأيـت اهلـه يحبـوني و ينصـروني، فـإذ     .. .يقتلوني
   308ص ،موسوعة الحسين. 19، ص1ج ،مقتل خوارزمي ...م غيرهمخذلوني استبدلت به
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ناگواري از هاي  در مكه، خبر) ع( ماه و اندي اقامت حسين 4در مدت  -4
رسيد و امنيت خاطر  مي مختلف حكومت براي ترور امام به گوشهاي  توطئه

 زد، كه هر انساني را به تصميماتي جديدتر فرا مي را برهماش  ايشان و خانواده
 .خواند مي

 ،خالفان حكومت در كوفه به تصور قيام حسين عليه حكومتدر همين حال، م
مختلف كرده و با دعوت مكرر از ايشان براي مراجعه به هاي  اقدام به نوشتن نامه

حسين بن . دريغ را دادند بي هاي حمايتي  كوفه و تشكيل حكومت، وعده
داالله بن چون عبداالله بن عباس، عبداالله بن عمر، عبهم(بيش از ديگر افراد ) ع(علي

كنندگان به مدعيات بندي دعوتاحتمال عدم پاي) زبير و عبداالله بن جعفر
اتفاقاتي كه براي پدر بزرگوار و برادر عزيزش در ي  داد و تجربه مي خويش را

كوفه افتاده بود را پيش چشم داشت، ولي اگر به لحاظ منطقي و عقلاني، اندك 
بايست آن  مي ، حسين)كه داشت(وجود داشت ها  احتمالي براي تحقق آن وعده

را جدي بگيرد و به آن بينديشد، چرا كه در يك طرف، جدي شدن اقدام به ترور 
و يك ) خاطر حسينعني شكسته شدن حريم حرم بهي(در حرم امن الهي بود 

و خانواده و رسيدن به طرف احتمال پيدا شدن مأمن و پناهگاهي براي خود 
 .اهداف پاك

ينان خاطر بيشتر از ميزان جدي بودن ادعاهاي كوفيان، ابتدا براي اطم) ع(امام 
مسلم به امام ي  نامه. كوفه كردي  مسلم بن عقيل و سپس قيس بن مسهر را روانه

يابي به محيط امن را و بيعت آنان با حسين، احتمال دستعزم كوفيان  تأييددر 
اطلاع از و همراهانش تقويت كرد و به همين خاطر، پس از ) ع(نزد حسين 

ترور ايشان در مراسم عرفات يا مني، به ناچار از مكه خارج ي  جدي شدن نقشه
لأن اقتل علي تلّ اعفر، «: ديگران به عدم خروج، گفتهاي  شد و در برابر توصيه
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احب من ان اقتل بها؛ اگر در روي تلي از خاك يا رمل بيابان كشته شوم بهتر 
   1.»ه شوماست از اين كه در حرم امن الهي كشت

 تاريخ ابن عساكر،. 295ص ،3ج ،تاريخ طبري«همين مطلب با عباراتي ديگر، در 
  2.نيز نقل شده است» 212ص

تا امنيت  شود ميد كه حاضر آي مياين سخن، فقط از انساني چون حسين بر 
خطر بيندازد ولي امنيت جايگاهي كه خدايش آن را حرم امن براي خويش را به

خاطر حفظ جان خويش مواجه با خطر قرار داده است را بهمخلوقات ي  همه
در ) ع(چنان حريم امني براي بندگان خدا باشد، حتي اگر حسين  نكند تا هم

 .كشته شودها  بيابان

اهالي كوفه به امام، ي  كنندگان از نامهرغم اطلاع توصيهمطلب ديگر اين كه، علي
، به طرف كوفه اند استهچون مردم كوفه از من خو« :حسين بن علي نگفت

شت و دي  بلكه سخن از ترور و كشته شدن و آواره» م حركت كنمخواه مي
عني اميد چنداني به تحقق ادعاهاي كوفيان ي. ميان آوردبيابان و دره و كوه شدن به

در (در حقيقت، تنها مجوزي كه حسين را وادار به خروج از مكّه . نداشت
حفظ حرمت حرم امن الهي بود و نه اجابت دعوت كرد،  مي )مراسم حجي  آستانه

بود، تفسيري جز كوشش براي رسيدن به امنيت  مي كه اگر آن هم(مردم كوفه 
 ).تافت ميخود و همراهان را برن

                                                           

 325ص ،موسوعة الحسين. 85، ص45، جبحارالانوار. 72ص ،كامل الزيارات  1

واالله لإن اقتل خارجا منها بشبر احب الي من ان اقتل داخلا منها بشبر، و ايم االله لو كنت فـي حجـر     2
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ان بني امية اخذوا مالي «: يدگو ميخواهان ايشان در پاسخ يكي ديگر از خير
لتقتلني الفئة ... م االلهو اي. فصبرت و شتموا عرضي فصبرت و طلبوا دمي فهربت

؛ بني اميه اموال مرا گرفتند و من صبر كردم، آبروي مرا مورد تعرض قرار ...الباغية
... قسم به خدا. دادند و تحمل كردم، و خونم را خواستند بريزند كه من فرار كردم

1.»مرا خواهند كشت پيشه ستماين گروه 
 

گردم تا ببينم خدا چه  مي ...ها ندر بيابا«: يدگو ميبراي كاروان سالاري كه  -5
مناسب نيست كه كاروان را بدون مقصد مشخصي » زند مي د و چه رقمخواه مي

د تا آن احتمال كن ميعزم كوفه ) ع(از اين روي، حسين . بگرداندها  در بيابان
داد، تا قيامت، ملامت آزمايشي كه اگر انجام نمي. مانده را آزمايش كنداندك باقي

» شد ميچرا آزمايش نكرد؟ شايد اين بار با دفعات پيش متفاوت «كه  شد مي
همين كوفيان  ،عاشورا، در قيام توابيني  اندك از واقعهاي  گونه كه به فاصلههمان(

ن جنايات عظيم عاشورا را مجازات مسؤولاعليه حكومت يزيد شوريدند و 
د كه كن ميملا دني، برياد ماناما آن سخن به). وتي را رقم زدندكردند و نتايج متفا

حسين، كمترين اميدي به كوفيان آن روزگار و دعوتشان نداشت و شرايط واقعي 
 .كرد مي سياست و اجتماع را عليه خويش ارزيابي

) تا وقتي خبر شهادت مسلم را دريافت نكرده بود(اين انتخاب از سر ناچاري 
گونه نبود و اينعقلاني و ممكن بود ولي پس از شهادت مسلم، ي  تنها گزينه

د كه چه بايد كرد؟ و تصميم كن ميهمين خاطر با همراهان خود مشورت  به
 .گردند مي بن يزيد رياحي مواجه راه است، تا با حرّي  اكثريت به ادامه

كه از سوي (ز ظهر و نماز عصر لين مواجهه با سپاه حرّ، در دو نوبت نمادر او -6
و ان لم ...«: يدگو ميطاب به سپاه حرّ خ) شد ميهدي، جداگانه اقامه ي  هائم

                                                           

   345ص ،موسوعة الحسين. 368، ص44ج ،بحارالانوار. 226، ص1ج ،مقتل خوارزمي 1
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تفعلوا و كنتم كارهين لقدومي عليكم، انصرفت الي المكان الذي اقبلت منه 
 شوم و به محلي باز مي اگر مايل به آمدن من به كوفه نيستيد، از شما دور... اليكم؛

اگر از نظرتان در « :د كهكن ميو تكرار » گردم كه از آنجا به سوي شما آمدم مي
 1.»شوم مي و اكنون موافق آن نيستيد، از شما دور ايد مورد دعوت از من برگشته

براي ) ع(روز، نشانگر عزم جدي امام حسين گويي در يك نيماين تكرار و دوباره
 ريزي بين مسلمانان بود و هدف حقيقي امام را آشكارپرهيز از رويارويي و خون

صاصي با حريّن يزيد رياحي نيز در اين سخنان را در گفت و گوي اخت. كرد مي
د و امام با ناراحتي به او پرخاش گير ميد كه مورد قبول او قرار نگذار ميميان 

 .دكن مي

برگشتن و (جديت امام نسبت به اين پيشنهاد  م كسي در صداقت وكن ميگمان ن
ترديدي داشته باشد ) تأمين شوداش  رفتن به جايگاهي كه امنيت خود و خانواده

پي خدعه و فريب رقيب نيست و پيشنهاد  روشن است كه پيشنهاد دهنده، درو 
ديگر است، هرچند اي  گونهي بر بازگشت و رقم زدن تاريخ بهاو نشانگر عزم جد

 . شد، اتفاق افتاد ستباي ميطرف ديگر انتخاب، به اين امر رضايت نداد و آنچه ن

طرف  توافق كردند كه امام به عد داشت،بن س با عمر) ع(در مذاكراتي كه امام  -7
مرزها حركت كند و به مدينه يا كوفه نرود و حكومت هم مزاحم ايشان نشود، و 

بن سعد به ابن زياد منعكس شد و ابتدا مورد قبول وي  عمري  اين توافق در نامه
را از اين تصميم منصرف كرد و  بن ذي الجوشن او واقع گرديد ولي شمر

                                                           

ــل خــوارزمي  1 . 377و  376، ص44ج ،بحــارالانوار. 224، صارشــاد. 232و  231، ص1ج ،مقت
و ان ابيـتم  . 355ص ،موسوعة الحسين. 87و  85، ص5ج ،لبلدانفتوح ا. 306، ص3ج ،تاريخ طبري

الا الكراهية لنا والجهل بحقنا و كان رأيكم الآن غير ما اتتني به كتـبكم و قـدمت بـه علـي رسـلكم      
 .انصرفت عنكم
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را همراه شمر به كربلا ارسال كرد كه » شدن يا بيعت يا جنگ و كشته«پيشنهاد 
ي  و ياران فداكار و جوانمردش، به منزله) ع(البته براي آزادمرداني چون حسين 

بود كه ناگزير از بار آميز آنان و اجبار بر پذيرش رويارويي خونرد پيشنهاد صلح
 .پذيرش آن شدند

فإن كرهوني انصرفت عنهم . ..«: يدگو ميبن سعد،  ايشان در جواب سفير عمر
گردم به جايي كه از  ميبه من ندارند، براي  من حيث جئت؛ اگر مردم كوفه علاقه

  1.»آنجا آمدم

 :دكن مياستناد ) ع(به عبيداالله بن زياد، به اين سخن امام اش  بن سعد در نامه عمر
م؛ اگر فأما اذ كرهوني فبدا لهم غير ما اتتني به رسلهم، فانا منصرف عنه... «

يشان ها و پيغامها  تمايلي به رفتن من به كوفه ندارند و نظرشان از آنچه كه در نامه
  2»شوم مي بود برگشته، من از آنان دور

بلند  نسبتاًدر صبح روز عاشورا، سخنان ) ع(از اولين بيانات حسين بن علي  -8
يان و بود كه پس از يادآوري دعوت كوف پيشه ستماو در برابر سپاه حكومت 

طلبي خود و نسبتش با رسول خدا و موارد ضروري ديگر، با استدلال بر صلح
فدعوني انصرف عنكم الي مأمني من ... «: يدگو ميي حكومت، آشكارا طلب جنگ

و به سوي ) كاري به شما نداشته باشم(رهايم كنيد تا از شما دور شوم ... الأرض؛
در همين روز و با همين منطق  ايشان. »پناهگاهي امن در روي اين زمين بروم

لي محاربتي؛ آيا من به إنتم جئتموني أم أ لي محاربتكمإأ أنا جئت «: يدگو مي
؟ آيا من راه را بر شما بستم يا شما ايد يا شما به جنگ من آمدهام  جنگ شما آمده

 ...و» راه را بر من بستيد؟

                                                           

، 5ج ،فتـوح البلـدان  . 227، صارشاد. 311، ص3ج ،تاريخ طبري. 241ص ،1ج ،وارزميخمقتل  1 
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خروج از مكه به سوي  ي آيا اگر حركت امام از آغاز خروج از مدينه يا از هنگامه
ست با توان ميكوفه، براي اقدام نظامي و شورش عليه حكومت ستم بود، ايشان 

معرفي  طلب صلحو خود را  طلب جنگاين صداقت و صلابت، حكومتيان را 
آيا اين !! آن؟هاي  صحنهترين  هم در آخرين ساعات زندگي و جدي كند، آن

د و آنان كن مياز خواب غفلت بيدار  بيانات پر از حقايق تلخ، كه سپاه حريف را
و سبب بازگشت امثال حرّ بن يزيد (د ده ميرا در برابر وجدان خويش قرار 

 !!فاقد حقيقت است؟) شود ميرياحي 

حانه حكومت يزيد، به جهاد و اقدام مسلبراي سرنگوني ) ع(، امام حقيقتاًاگر 
جدان مخالفان بپردازد ست با اين بيانات، به تحريك وتوان ميپرداخته است، آيا 

بن  بن يزيد رياحي و عمر آيا امثال حرّ! شود؟ ربرخي از آنان منجي  كه به توبه
تو راه را « :گفتند ميسپاه مخالف، در پاسخ ايشان ن سعد و ساير افراد حاضر در

 !!»بر حكومت بستي و جنگ را آغاز كردي

 لي بود كه ظلم ومگر سخن طرفداران امروزين ايشان اين نيست كه حسين بن ع
حانه كرد و براي ليه آنان شورش مسلستم يزيد و بني اميه را تحمل نكرد و ع

به اسارت اش  رسوا ساختن آنان، خود و يارانش به شهادت رسيدند و خانواده
مگر آنان . رفتند تا پيام قيام حسيني را به گوش شاميان و جهانيان برسانند

دت و كشته شدن در راه دفاع از دين خدا اين با علم به شها) ع(يند امام گو مين
سفر را آغاز كرد؟ آيا مفهوم اين ادعاها اين نيست كه سخنان حسين در روز 

او مأمور به اين كار بود و  حقيقتاًنمايي است، و الاّ سازي و مظلومعاشورا، ظاهر
 !!ويش به اقدامي مسلحانه دست زد؟براي انجام مأموريت خ

) ع(، نشانگر عدم صداقت امام ها گونه تحليلطرف، اين بي آيا از نظر ناظران
) ع(مسلمان تاريخ اسلام، حق را به مخالفان امام گران غيرنيست؟ آيا پژوهش

آيا طرفداران آن حضرت،  !!ند؟كن ميكاري ننخواهند داد و ايشان را متهم به فريب
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ر اين ت نهفته دصداقت و حقيقت تلخي كه نشانگر شدت مظلوميدر اي  ذره
نشانگر صحت ) ع(ظلوميت امام ند؟ آيا صداقت و مكن ميبيانات است، ترديد 

بن  آيا اگر حرّ ي رقيب ستمگر ايشان نيست؟طلب جنگي امام و طلب صلحعاي اد
 موافقت) ع( ا عمر بن سعد يا عبيداالله بن زياد با پيشنهاد امامييزيد رياحي، 

اشت تا به جايگاهي امن برود، گذ مي كردند و حكومت وقت، ايشان را آزاد مي
براي اي  ند يا خير؟ آيا باز هم انگيزهشد ميامام و همراهانش از كربلا خارج 

 ماند يا خير؟ مي رويارويي امام با حكومت باقي

صورت، نه امام در ج، بايد منفي باشد، چرا كه در آنرايي  پاسخ طرفداران نظريه
نه قيام حسيني عليه حكومت يزيد  و) در اين نوبت(رسيد  مي كربلا به شهادت

رفتند،  مي او به اسارتي  و نه خانواده) اقل در اين مقطع زمانيلا(اد افت مي اتفاق
و يا ) ص( جانب رسول االله اين اتفاقات را ازي  رايج، همهي  در حالي كه نظريه

 عدم د و بنابراين، اقدام برايكن ميبيني شده فرض پيش ،)ع(امام ي  رؤياي صادقه
 .ندكن ميغيرقابل تغيير امام، ارزيابي ي  ه و وظيفهتحقق آن را خلاف مشيت الهي

پرسند رواياتي كه در مورد اطلاع ايشان از شهادت و محل آن و نامه نوشتن  مي
و ) پس از دعوت كوفيان و پذيرش امام(به اهالي بصره و به ياري طلبيدن آنان 

يد؟ در پاسخ كن مياني دارد را چه برخي بيانات ديگر كه با تحليل رايج همخو
گفت بسياري از روايات ياد شده، فاقد سند معتبرند و اگر مورد خاصي  توان مي

اريخ معتبر سخنان و تي  پيدا شود كه اعتبار سندي آن كامل باشد، بايد با مجموعه
 .نه قابليت استناد نخواهد داشتگرهماهنگي داشته باشد و

اي  به شيوه توان ميساز تاريخ، نوقايع سرنوشت ه داشت كه در پذيرشبايد توج
، تسامح كرد و هر امر شود ميمسامحه  ،كه در مورد مسائل استحبابي شرعي

ها  ند و محبتكن ميسازي يرفت، چرا كه وقايع تاريخي، الگورا پذاي  تحقيق نشده
مثبت و منفي به افراد و جوامع بشري ي  ها آفرينند و درس مي راها  و كينه
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مستمر، و هاي  د به ايجاد دشمنيتوان ميهرگونه تسامح در اين امر، . ندده مي
گوناگون و ماندگار منجر شود و جوامعي را به انحطاط بكشاند و يا به هاي  فتنه

نادرست منجر شود و حق و حقوقي را ضايع گرداند هاي  تحريف وقايع و داوري
حتي (با دقت كامل  به همين دليل بايد. و ظلم و ستمي را استمرار بخشد

آن را باز شناخت و مبتني ي  به بررسي تاريخ پرداخت و سره و ناسره) المقدور
 .احقاق شود و باطل از ميان برود بر نتايج علمي به ارزيابي پرداخت، تا حق،

، همان تحليلي كه در )اگر وجود آن اثبات شود(در مورد نامه به اهالي بصره 
ي  عهمجمو بوط به ادعاي كوفيان و تصور امام ازو احتمالات مرها  مورد نامه

و مشكلي براي برداشت و تحليل  شود ميحوادث و وقايع ارائه شد، تكرار 
 .آورد ميجويي امام پديد نطلبي و پناه صلح

هيچ ) ع(حسين بن علي  د اين است كهآي ميدست  كه از اين بررسي بهاي  نتيجه
داد، بلكه پس از تجاوز و تهاجم آنان اقدام تهاجمي عليه حكومت يزيد انجام ن

مبني بر عدم عزم  پيشه ستمو تلاش فراوان امام براي اطمينان دادن به حاكمان (
خاطر رسيدن مذاكرات ايشان به بست بنبراندازانه و به  و آميز خشونتبر اقدام 

امام به خاطر رويكرد حكومت، به هاي  و منحصر شدن گزينه) سري رقيبخيره
نامشروع و ستمگرانه، هاي  تسليم زور و ستم گرديدن و امضاي سياستنبرد يا 

اش، به آن نبرد نابرابر، انساني خود و خانوادهي  براي دفاع شخصي از حقوق اوليه
تحميلي و مظلومانه تن داد تا اين حقيقت را تصديق كرده باشد كه در دو راهي 

نگين آن، هراسي به دل راه سي  بايد عزّت را برگزيد و از هزينه ،عزّت يا ذلتّ
 .به اسارت رونداي  شود و خانواده ي اگر به قتل آدمي منجرنداد، حت

عي و سياسي و ي در روابط اجتماطلب اصلاحطلبي و صلح و عزّت آزادگي و حق
براي جلوگيري  ،حاكمان در قالب امر به معرف و نهي از منكر نقد و انتقاد مستمر
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طلبان امي حقبشري، در منطق تمي  نوشت جامعهط اشرار بر سرفرهنگي از تسل
 .با هيچ بديلي قابل مبادله نيست )ع(حسين بن علي خصوصاً و 

در مذاكرات خويش، حق نقد و امر به معروف و نهي از ) ع(امام حسين  مطمئناً
منكر را از خود سلب نكرده بود و تنها در پي ايجاد اطمينان و اعتماد براي 

 .وداقدام مسلحانه از سوي خويش ب حكومت، نسبت به عدم

انه كه مبتني بر اصول اخلاقي و وفاداري به طلب اصلاحو  جويانه صلحاين رويكرد 
است، آشكارترين اصل حاكم بر رفتار حسيني ) ص(احكام شريعت محمدي 

متواتر ياد شده، از ايشان صادر شده باشد، هاي  بوده و حتي اگر يكي از نقل
 .سازد مي د را مردودكن ميارائه ) ع(از امام  طلب اي جنگ برداشت رايج كه چهره

من با حسين از مدينه تا مكه و از مكه تا عراق « :دكن مينقل  عقبة بن سمعان
همراه بودم و تمامي سخنان او را در مكه و عراق و مسير بين راه را شنيدم و 

رزباني را نيز به سوگند به خدا كه او بيعت با يزيد را هرگز نپذيرفت و پيشنهاد م
اين زمين  مرا رها كنيد تا بروم در: ليكن سخن او اين بود كه. حكومت او نداد

  1.»پهناور و ببينم كه مردم چه كار خواهند كرد
رسيد، همچنان به امر به معروف و  مي به جايگاهي امن) ع(بنابراين اگر امام 

از بيعت با يزيد و امثال او،  داد و مي آميز، ادامهدر قالبي صلحها  انتقاد از سياست
عبارت ديگر انجام امر به معروف و نهي از منكر و اصلاح مسير به. كرد مي پرهيز

) ع(علي  مؤمنانو امير ) ص(پيامبر خدا ي  امت اسلام و تلاش براي تحقق سيره
                                                           

 ،كامل ابـن اثيـر  . 113ص ،مقاتل الطالبيين. 219ص ،تاريخ ابن عساكر. 312، ص3ج ،تاريخ طبري 1
صحبت حسينا فخرجت معه من المدينة الي مكة و من مكة الي «. 186ص ،وقعة الطف. 557، ص2ج

س من مخاطبة الناس كلمة بالمدينة و لا بمكة و لا فـي الطريـق و لا   العراق و لم افارقه حتي قتل و لي
الا واالله ما اعطاهم ما يتذاكر الناس و ما يزعمون من . بالعراق و لا في عسكره الي يوم مقتله الا سمعتها

دعـوني  : ان يضع يده في يد يزيد بن معاوية و لا ان يسيروه الي ثغر من ثغور المسـلمين و لكنـه قـال   
  .»ب في هذه الأرض العريضة حتي ننظر ما يصير امر الناسفلأذه
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به اين حقيقت ) ع(منحصر به قيام مسلحانه نبوده و نيست و حسين بن علي 
يت انساني و مسؤولد منكر انجام اين توان ميين جهت، كسي نواقف بود و به هم
رگز به اقدام مسلحانه كه ه(در زمان حكومت معاويه باشد ) ع(الهي از سوي امام 

 ).نينجاميد

در دوران حكومت ) ع(امام ي  امكان تحقق همان سياست و روش گذشته مطمئناً
او بود كه به  طلب گجنيزيد نيز وجود داشت ولي اين تصميم يزيد و مشاوران 

خواه، طلب، عزيز، آزادي صلحسرنوشتي مغاير با زمان معاويه منجر شد و حسين 
بين آدميان و  ريزي خونو پرهيز كننده از درگيري فيزيكي و  طلب اصلاحمنتقد، 

نابرابر كرد  مسلمانان را ناگزير از تن دادن به جنگي تحميلي و شديداًخصوصاً 
رسيد  مي گري به آنهر تحليلكه اي  نتيجه. ن واقف بودندآي  كه همگان به نتيجه

د، بلكه حسين و ياران حسين بيني وقايع نبوو محتاج محاسبات پيچيده براي پيش
كردند، همه به آن فكر كرده و با صداي بلند  مي خواهاني كه او را نصيحتو خير

ار تاريخ زندگي از تحقق آن پرهيز داده بودند كه همانند بسياري از اتفاقات ناگو
دلخراش و بسيار ناگوار تاريخ اسلام نيز اتفاق افتاد و هشدارها ي  بشر، اين صحنه
  .مؤثر واقع نشد
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